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 سخن سردبیر

نیست که سیر قهقرایی اقتصاد کشور در چند سال اخیر وضعیت فکری و فرهنگی ما را به شدت  این در شکی

تحت تأثیر قرار داده است، مردمی که تمام فکر و ذکرشان این شده است که یک شکم سیر غذا بخورند، 

روز شان روزبههدر تأمین نیازهای اولی مردمی که تمام هم و غمشان داشتن یک سرپناه شده است، مردمی که

برایشان در اولویت نباشد.  فکری و فرهنگی مسائل و مباحثاند، طبیعی است که دیگر تر شدهعاجزتر و درمانده

 تا این شبان دیرپای  کوشند و از جان و دل می چشم به آینده دارند هنوز هم هستند کسانی کهبا وجود این 

و برای چشم در چشم شدن  شب رفتنی است و سحر دمیدنی،که  زیرا بر این باورندمرگزای را پس  پشت نهند، 

 پژوه متین و متواضع کرمانشاهی مهندس مصطفی جیحونیشاهنامهشست. نباید از پای ن با خورشید و روشنی

صادقانه در عرصة فکر و فرهنگ  پاس یک عمر تلاشنامة قلم به از این تبار است؛ شمارة چهاردهم فصل انسانی

ت عمر با عزّ طول ق ارزنده، از خدای خویش برای این محقّ شود، باشد که قبول افتد.تقدیم می نایشاحضرت  به

 کنیم که:خواهانیم و همراه با سعدی دعا میرا و سلامتی تن و جان 

 مر این یگانة اهل زمانه را یارب                به کام دولت و دنیا و دین متمع دار

یوندمحسن احمد
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 دوستی، شرف، نجابت و عزّت استایرانفردوسی اسوة 

 مصطفی جیحونیاستاد  باگفتگوی محسن احمدوندی 

 

تان استاد جیحونی عزیز سلام، اگر برایتان مقدور است در آغاز گفتگو، مختصری از زندگی

 برایمان بگویید.  

آموز دبستان ی دانشای متوسط زاده شدم. چهار سال ابتدایدر کرمانشاه و در خانواده 4231ـ هفدهم مهرماه سال 

منوچهری بودم که آموزگارانش خانم بودند. احداث خیابان جوانشیر این مدرسه را ویران کرد. نکتة درخور 

نامة پایان چهار سال ای به نام شهادتتوجه این است که پس از گذراندن کلاس چهارم دبستان به ما ورقه

یتی داشته است. دو سال بعد را در دبستان محمدیه تحصیلات ابتدایی دادند، یعنی که درس چهارساله اهم

نقلاب به جای گذراندم و سه سال اول دبیرستان را در دبیرستان پهلوی که محل آن استیجاری بود و پس از ا

نام مصطفی پروینی جایگزین نام پهلوی گشت. مرحوم پروینی مدیر دبیرستان ما صاحب  دیگری منتقل شد و

بود. سه سال دوم برای تحصیل در رشتة ریاضی به دبیرستان محمدرضا شاه رفتم. شخصیت یک انسان وارسته 

در دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته شدم و دوره چهارسالة مهندسی راه و ساختمان را گذراندم و  4212سال 

آهن ة ذوببا مدرک فوق لیسانس آماده کار در رشتة خود گشتم. در آن روزگار صنعت فولاد و ایجاد کارخان

آهن ذوب ةطرحی گذراندند که خدمت در کارخانچشم و چراغ و آرزوی حکومت وقت بود و به همین سبب 

 31به منزلة طی دوران سربازی بود و من همچون بسیاری از همدرسان دانشکده از این طرح بهره بردم و با طی 

آهن استعفا دادم و در از ذوب 4232ال هفته آموزش سربازی، به کار در آن کارخانه مشغول شدم. در آغاز س

به اتفاق دو تن از  423۱ساخت مشغول کار شدم. در سال شرکت خصوصی دی که فرودگاه اصفهان را می

های آب در استان اصفهان خانههای تصفیهدر پروژه 42۱3شرکتی ساختمانی تأسیس کردیم و تا سال  ،دوستان

ام شاعر گرانمایه شادروان محمد قهرمان گذشتهدوست در مشغول فعالیت بودم و این بود که به قول

 شدم.« المسکناصفهانی الأصل کرمانشاهی»

 تان برای مخاطبان ما بگویید.از آثار پژوهشی

در چهار مجلّد به همراه یک مجلّد به نام کتاب شاهنامه ـ پژوهش بنده در زمینة شاهنامه فردوسی بوده است. متن 

منتشر شد که به سه صورت یکی با جلد سخت و دیگری با جلد  42۳۱ها در سال رخی نکتهصفر شامل مقدّمه و ب
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را در هزار صفحه تهیه و عرضه کردم. کتاب  گزیدة شاهنامهنرم و سومی در سی دفتر کوچک عرضه شد. سپس 

 های شاهنامه است.است که شرح حال و کار شخصیت آفرینان شاهنامهحماسهدیگر 

 شما در حوزة شاهنامه فردوسی بوده است. چرا از میان این همه شاعر و اینبیشتر تحقیقات 

 د؟یبه سراغ فردوسی و شاهنامه رفتهمه متن 

گفتن پدرم در بستر هنگامی که سه چهار سال ؛ شاید قصه«د و با جان به در رودبا شیر اندرون ش»ـ عشق و مهر 

سالگی و فردوسی و مصدق را تجلی ایران دانستن و شاید داشتم و شاید جوّ مصدقی خانة ما در شش تا هشت

کردیم و شاید اثر بابا جیحونی که دبیر ادبیات بود و در یک خانه زندگی میتعلیمات عمویم؛ شادروان خان

نامة بیت دوستی شادروان یدالله بهزاد کرمانشاهی که دبیر مورد علاقة من بود و شاید حدود صد و بیست ایران

ما در این علاقه مؤثر بوده باشند. به هر روی  ان )فرخ هرمزد( به برادرش در کتاب درسی سال نهم رستم هرمز

های چهارم و پنجم مرحوم عمویم بیش از همه موجد علاقة من به شعر و ادبیات بود و سبب شد که در سال

اید گفت که شاهنامه یافتم. بدبستان به خواندن غزل حافظ روی بیاورم، هر چند که بسیاری از مفاهیم را درنمی

ست و اگر کسی توان گام نهادن در تحقیق و پژوهش این متن را در خود ملی ایرانیان و سند هویت ما ةحماس

ام ببیند و خودبینی هم در کار نباشد باید مقدم او را گرامی داشت. پاسخ قطعی این است که حوزة مورد علاقه

 شاهنامه بوده و هست.

برگردید آیا باز هم به سراغ فردوسی و شاهنامه خواهید رفت یا شاعر دیگری را اگر به عقب 

که آیا از انتخاب ای دیگر بیان کرد و آن اینتوان به گونهگزینید. این پرسش را میبرمی

 خود راضی هستید؟

 ـ پاسخ این است که از انتخاب راه خود راضی هستم.

فرسا چقدر وقت افتادید و برای این کار طاقتچه شد که به فکر تصحیح مجدّد شاهنامه 

 گذاشتید؟

 های ماکان و مل را ناکافی بدانیم و قدیم به حساب آوریم، پیش از اقدام بنده باید چاپ معروف بهـ اگر چاپ

صلاح ترف شدند و برای اکه مدتی از چاپ آن نگذشته به نقایص آن مع چاپ مسکو را تصحیح به حساب آورد

های شوروی دعوت شد که با اصلاحاتی دو جلد نخست در ایران چاپ شد. کار بنیاد میسینکادآاز دو تن 

که  42۱3سال  شاهنامه هم منحصر به داستان رستم و سهراب و در زمانی دیگر داستان سیاوش بود که ارائه شد.
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کنم و از چاپ کار مهندسی را کنار نهادم، تصمیم گرفتم که برای شاهنامه فرهنگ لغات و ترکیبات تهیه 

های جلد اول آن چاپ به پایان نویسی را آغاز کردم و هنوز برگهبدل داشت استفاده کردم. برگهمسکوکه نسخه

بدل از ضبط متن منتخب بهتر است. همین امر شوق وجه شدم در بسیاری جاها ضبط نسخهنرسیده بود که مت

یافتن و  ر از دو جهت اقدام کردم، یکی دستکا برای انجام تصحیح جدیدی از شاهنامه را در من برانگیخت.

های خطی کهن و دیگری فراهم آوردن ابزار انجام پژوهش؛ روشی که انتخاب کردم تهیة عکس برخی نسخه

ها تفاوت ضبط نداشتند هایی را که در نسخهبلکه ابتدا از روی چاپ مسکو بیت ،ها نبودفاصله مقایسة نسخهبی

دهای نخست چاپ آقای خالقی فراهم شد با آن چاپ مقابله کردم. نتیجه حدود یادداشت کردم. سپس که جل

ها یکسان بود و آن را سخن فردوسی به حساب آوردم که جملگی روان و هفت هزار بیت شد که در تمام نسخه

های حدود هشت هزار بیت شاهنامه بود که روشن دور از تعقید بودند. دوم فراهم آوردن فرهنگی از قافیه

های هایی بود که از واژهکرد فردوسی چه کلماتی را در اغلب موارد با هم قافیه کرده است و ابزار دیگر برگهمی

توانستم موارد تاریک را روشن کنم. به هر دشوار و ترکیبات خاص شاهنامه فراهم کردم که از موارد روشن می

. پس ست یافتن به وجه اصح راهنماستو دها نسخه نم که این روش نو است و در مقابلةکحال گمان می

ساعات کار  به پایان رسید. چون در دفتری 42۳۱آغاز شد و کارم در سال  42۱۳تصحیح و انتخاب متن از سال 

 کردم، جمعاً پنجاه هزار ساعت برای تصحیح متن وقت صرف شد.و استراحت را یادداشت می

 بینید؟مانده از او چگونه انسانی میرجایفردوسی را از ورای تاریخ و از خلال تنها اثر ب

دوستی، شرف، نجابت و عزّت فردوسی خداوندگار و پیشوای من است و زبانم از وصفش عاجز. اسوة ایرانـ 

های سرچشمهامین ریاحی در کتابی به نام به فردوسی را شادروان دکتر محمد های راجعاست. نوشته

ولی اغلب وصف  ،انداو گفته معدودی فردوسی را نپسندیده و بد  فراهم آورده است که در آن شناسیفردوسی

تر و به قول یا مناسب« تندهرکسی بر طینت )خلقت( خود می»نیکی فردوسی و شاهنامه است. بنابر مصراع مثنوی 

باید گفت که کتابی همسنگ شاهنامه نداریم و انسانی بزرگ « وصف خورشید به شبپره اعمی نرسد»حافظ: 

 ایم.دوسی هم کم داشتهمانند فر

 مندید و چرا؟از میان شاعران کلاسیک غیر از فردوسی به کدام شاعر یا شاعران دیگر علاقه

برم. علاقه داشتن به این دو شاعر و شعر آنان دلیل از خواندن غزل سعدی و غزل حافظ بسیار لذت برده و می ـ

 زبان است. خواهد، غزل هر دو جلادهندة روح و روان هر فارسینمی
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یگیر عموم پژوهشگران ادبیات کهن ما نسبت به ادبیات معاصر خیلی خوشبین نیستند یا خیلی پ

ادبیات معاصر )شعر و داستان( چیست؟ آیا آثار شاعران و  ةشوند. نظر شما دربارآن نمی

 خوانید؟نویسندگان معاصر را می

الشعرا بنده از قصاید مرحوم ملک ،طیت به این سو باشدـ اگر مراد از ادبیات معاصر شعر و نثر از انقلاب مشرو

برم. اگر بسیار لذت می و چند غزلسرای خوب دیگر بهار و از غزل مرحوم قهرمان و شعرهای مرحوم یدالله بهزاد

بخش بوده و هست. اگر منظور مراد شعر در قالب نیمایی باشد خواندن شعرهای مرحوم اخوان ثالث برایم لذت

ام آن را درک کنم، شاید ذهن من موزون و مقفّی را بیشتر یا شعر سپید باشد در عمرم نتوانستهشعر منثور 

نظر باشد نثر مرحوم دکتر  پسندم و اگر نثر زیبا مدهای نثر کوتاه و تحقیقی را بیشتر میپسندد. من نوشتهمی

ام به تاکنون تعدادی را که خوانده دارم. و اما داستان، متأسفانهخانلری و مرحوم دکتر یارشاطر را دوست می

غیر متعارف داشته باشد  صول زبان مراعات نشده باشد و نحوام. از نظر من نثری که در آن الحاظ نثر نپسندیده

 آزاردهنده است. زبان فارسی زبان شعر است.

 میانة شما با ادبیات غرب چگونه است؟

، دبیرستان ما کتابخانه نداشت و مرحوم عمو که در ندمگذراکه سه سال اول دبیرستان را میـ روزگاری 

های داستان بنگاه ترجمه و نشر کتاب را از کتابخانة دبیرستان به کتاب ،کرددبیرستان محمدرضاشاه تدریس می

آموز همان دبیرستان خواندم که در سه سال بعد که خودم دانشآورد و میفت و برایم به خانه میگرامانت می

خوانم و ترجیح خواندنم ادامه یافت. ولی این کار دوام نیاورده و اکنون هم گاهی کتاب داستان میشدم داستان 

 بینم.های مرحوم محمد قاضی را بخوانم. اضافه کنم که خود را در داستان خواندن پیاده میدهم که ترجمهمی

وزة پژوهشی را پژوهی از شما بپرسم. آیندة این حبگذارید کمی هم دربارة آینده شاهنامه

ها نخستین کار هستند و در این سالبینید؟ از میان جوانانی که در این حوزه تازهچگونه می

 شناسید و چقدر به آنها امیدوارید؟اند چه کسانی را میهایشان را منتشر کردهپژوهش

بحث و خوانی شاهنامهـ به نظرم آیندة این حوزه بسیار روشن و امیدوارکننده است. در شهرهای مختلف جلسات 

ها و تفسیر و تحلیل برقرار است که از دل هر گروه بالفعل یکی دو تن به تحقیق دربارة درستی ضبط چاپ

توانند این کتاب را خواهند پرداخت. شاهنامه حماسة ملی ایرانیان است و متعلّق به تمام کسانی است که می

ت تا تحلیل و تفسیر ز بررسی دقیق یک واژه و تحلیل یک بیا ،بخوانند. تحقیق هم منحصر به تصحیح متن نیست

توان از هنرها و ابزارهای دیگری هم برای تواند موضوع پژوهش باشد. علاوه بر جنبة نوشتاری میها میداستان
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بازی و... . اما باید عرض کنم خدمت به شاهنامه و ایران بهره برد، مانند: فیلم و نمایش و کتاب کودک و سایه

شناسم که در سال جوان است و به دانش پیر؛ با آقای دکتر سجاد آیدنلو بیش از بیست سال که یک تن را می

آموز دبیرستانی بود تاکنون که استاد دانشگاه و نویسندة چندین است که افتخار دوستی دارم، از زمانی که دانش

دارم و از خداوند برایشان عمر دراز و توفیق کتاب و چندین مقاله است. به ایشان همانند فرزندان خود علاقه 

خدمت به ایران و شاهنامه آرزو دارم و امیدوارم در تمام شهرها و روستاهای ایران جوانان به صف 

و به تمام  ستلی ماشیم. شاهنامه کتاب مپژوهان بپیوندند و روزی برسد که صدها محقّق شاهنامه داشته باشاهنامه

 ق دارد.اقوام ایرانی تعلّ

نامة قلم در میان بگذارید اگر حرفی مانده است که دوست دارید آن را با مخاطبان فصل

 بفرمایید:

 ای عام است و دیگری خطاب به شما و شاید دوستانتان:کنم: یکی نکتهدر سخنان پایانی دو نکته را عرض می ـ

ا کنند و این کار را در حد متعارف رعایت های تلویزیون را تماش. بسیاری از مردم عادت دارند که برنامه4

دهندة غم و دوزند. تلویزیون داخلی که گسترشکنند، بلکه ساعات زیادی به این جعبة جادو چشم مینمی

ها های ناخوشایند دارند. آرزوی من این است که خانوادههای خارجی هم اغلب برنامهغصه است و تلویزیون

های همراه را ساعت تلویزیون و گوشیروز نیمتنظیم کنند که در شبانه ایبرنامة داخلی خود را به گونه

خاموش کنند و یکی از اعضای خانواده شاهنامه بخواند و دیگران گوش کنند. از هر چاپی که باشد گو باش 

شود که گوش کودکان و تا هر حدی هم که درست یا نادرست خوانده شود اشکال ندارد، این امر سبب می

 اده با شاهنامه بیشتر آشنا شود و علاقة آنان به زبان فارسی و ایران بیشتر شود.خانو

منتشر شده است و ایشان در پایان  شاهنامه و آذربایجان. اخیراً کتابی نوشتة آقای دکتر سجاد آیدنلو به نام 3

هم همّت کنید یا  ها عملی شود. شماپیشنهاد کرده است که مانند آن تحقیق سترگ در دیگر شهرها و استان

خود یا مشترکاً با دوستان ادبیاتی چنین تحقیقی را آغاز کنید. سابقاً تعداد استانهای ایران ده بوده و منطقة 

های کنونی کرمانشاه و همدان و سنندج و ایلام بود. غرب )ماد بزرگ( استان پنجم بود که شامل استان

های کنونی در حاشیه( به اهنامه و سرزمین ماد بزرگ )نام استانتوان این تحقیق را در این زمینه و با نام شمی

 دوستداران ایران و شاهنامه عرضه کنید. توفیق شما را آرزومندم.
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از این که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید بسیار متشکریم. صمیمانه برایتان سلامتی و 

 سربلندی را آرزومندیم.
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 ستاد مصطفی جیحونیدانشمند ا پژوهِیادی از شاهنامه

 عاطفی کرمانشاهی یدالله

 شاعر و پژوهشگر ادبی

 

ای که سبب گونهزاست، بههای کرانه ناپیدای ادب پارسی چنان گسترة باشکوهی دارد که بسیارشگفتیافق

های ارجمند منثور با محتواهای  علمی، فلسفی، تاریخی، شود. گذشته از متنحیرت شیفتگان و دوستدارانش می

همتاست که توصیف و بیان می، عرفانی،ادبی، داستانی، عاشقانه و... ادبیات منظوم ما چنان شورانگیز و بیح ک

های های ناب و پُرشور و مثنویهای محکم و غَرّا گرفته تا غزلهایش بسیار دشوار است. از قصیدهکردن ویژگی

هایی که سخنوران ها و دوبیتیآفرین و رباعیهای شورهای دلنشین و منظومهحماسی، ح کمی، عرفانی و عاشقانه

های ژرف و شور و اند؛ ولی هرکدام دنیایی از فلسفه، اندیشهدست و توانا با روانی و سادگی تمام سرودهچیره

دارند ها وا میشوق و عشق و شیدایی را در خود دارند و خوانندگان و دوستداران را ناخودآگاه به این پرسش

رودکی، فردوسی، سنایی، نظامی، خیّام، عطار، مولوی، سعدی، حافظ، صائب و بیدل و امثال  که: پروردگارا!

خانه اند؟ چه مطالبی را و در کدام مکتباند؟ چگونه زندگی کردههایی بودهاین بزرگان، چگونه انسان

نشان چه تأثیراتی ها و مردماهای آنها چگونه بوده است؟ و از آن محیطاند؟ محیط زندگی و دیدگاهخوانده

 مانند و جاودانه را پدید بیاورند؟اند این شاهکارهای بیاند که توانستهگرفته

شاهنامة استاد توس است که از ـ که شهرت جهانی دارد ـ بدیل از جملة این شاهکارهای تکرار نشدنی و بی

ایران، افغانستان، تاجیکستان، شبه قارة  زباناندیرباز، ذهن و زبان و اندیشه مردم ایران و بهتر است بگوییم پارسی

های دور تا امروز به خود مشغول داشته است و از مردم عوام گرفته تا هند و پاکستان بلکه همة جهان را از سده

دوست آن خواه و وطنخواص و دانشمندان و عاشقان  شاهنامه در طول تاریخ، با پهلوانان و خردمندان آرمان

اند و هایشان، اندوهگین و بدحال شدهها و ماتمهایشان شاد و خوشحال و با سوگشادی اند، بازندگی کرده

اند. بسیاری از پژوهندگان ایران و جهان، همة عمر و هستی خود را در راه پژوهش شاهنامه دردمندانه گریسته

از و فرود و پیروز اند تا متن اصیل  ویراسته، شیوة درست خواندن، بهتر درک کردن و شناخت فرصرف کرده

 های آن را به ما و آیندگان بیاموزند و راه فهم  شاهنامه را هموارتر کنند.شدن بر دشواری
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اکنون نه مجال آن است  و نه جای آن که در این نوشتة کوتاه، یاد خیر و بزرگداشتی کنیم از گروهی دانشمند 

نامه، به نام  نامی استاد گرامی دگار آنها. چون این ویژههای ارزشمند و مانپژوه نامدار و اهل فن و پژوهششاهنامه

های ماندگارش اندیش و پژوهشگر نستوه، مهندس مصطفی جیحونی کرمانشاهی  ساکن اصفهان و کتابو ژرف

دربارة شاهنامه و سخنور بزرگ توس آراسته شده است، فرصت را غنیمت شمردم که با احترام و ادب و ارادت، 

گذاری به شاهنامه و امی و دانشمند فرهیخته که عمر پر بار خود را در راه شناخت و ارجاز این دوست گر

 فردوسی به سر برده است یاد و ادای دین کنم.

های سال است با سیرتی است که سالسرشت و نژاده و مردان بزرگ و فرشتهاین بزرگوار، از آن ایرانیان پاک

روزی، خود و همکاران ارجمندش: همسر، فرزندان و همفکران شبانه اندیشی و کار و تلاششور و شوق و ژرف

شناسی و پدید آوردن متنی درست، علمی و انتقادی با ویرایشی تازه و خوانی و شاهنامهدیگر را به شاهنامه

 است. باید پروردگارمطالب نویافته و فهرستی سودمند و راهگشا، به کار و تلاش و پژوهشی پر دامنه واداشته

فرسایشان به بار نشست و ثمری شیرین و خوش گوار های توانبزرگ را سپاس گفت که نخل تلاش و کوشش

 داد.

پژوهان و در این راه دراز و دشوار، آثار شکوهمندی پدید آوردند که مورد توجّه و رجوع بیشتر شاهنامه

گران با نقد و بررسی آگاهانه، به همتای فردوسی قرار گرفت و این پژوهشبستگان حماسة بیدوستداران و دل

پرداختند و از سوی آفرینان شاهنامه گزیدة شاهنامه و حماسه ،جلدیشاهنامة پنجهای تأمل، تأیید و تحسین کتاب

او، از سوی داوران کتاب سال وزارت ارشاد اسلامی، به  جلدیشاهنامة پنجدار رسید و دیگر نیز، حق به حق

 خورشیدی شناخته و برگُزیده گردید. 42۳1عنوان بهترین پژوهش سال  

پژوهی به دنبال آن موفقیت چشمگیر،  مصطفی جیحونی در اصفهان به تأسیس مؤسّسة چاپ و انتشارات شاهنامه

های علمی فرهنگی و است. افزون بر این تلاشهمّت گماشت که چندین کتاب ارزشمند چاپ و منتشر کرده

پژوهی او بر پاست خوانی و شاهنامه، جلسه یا گردهمایی  هفتگی  شاهنامهها است که در اصفهانسودبخش، سال

و شیفتگان و دوستداران شاهنامه فرودسی، از پیر و جوان و عارف و عامی گرفته تا دانشجویان و استادان دانشگاه 

 شوند.مند میهای دُرَربار  او بهرهاز سخنان گهربار و پژوهش

های پر هایی که دربارة شاهنامه و حماسة ملّی  ایران است، کتاببر چاپ کتابعلاوهپژوهی او انتشارات شاهنامه

توان به این آثار اشاره کرد: دو کتاب خواندنی و ارج دیگری هم چاپ و منتشر کرده است و از آن جمله می
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سبک اصفهانی ـ  نظر درشناس و صاحبماندنی از استاد محمّد قهرمان، شاعر و پژوهشگر نامدار معاصر، صائب

ای است بسیار هندی و آشنا به فراز و فرود اشعار و مضامین شاعران پیرو این شیوه. یکی از آن دو کتاب، گزیده

و دیگری دیوان  خلوت خیالنظیر از اشعار صائب تبریزی در حدود شش هزار بیت به نام در خوب و شاید بی

 .4حاصل عمراشعار خود استاد قهرمان است به نام 

گردیم به شاهنامة پر ارجی که مصطفی جیحونی چاپ کرد و کتاب برگزیدة سال هفتاد و هشت شد. باز می

پردازیم که در بین آن با ای میبرای اهمیت این کتاب و شناخت بیشتر پژوهنده و ویراستارآن، به بیان خاطره

باره آشنا اند دراینادب پارسی بوده ها مُدرّس رأی و نظر و داوری دو استاد برجستة کرمانشاهی که خود سال

 شوید.می

شد و به هایی را که سعادت رفیق راه مینشدنی  روزها و شبهای خوب، شیرین و فراموشآورم  لحظهبه یاد می 

)عموی عزیز مصطفی  2و دوست دیرینش، استاد خانبابا جیحونی 3خدمت استاد الاساتید حضرت یدالله بهزاد

های روشن و جوشان شعر و ادب و دانش و آزادگی و مردان که سرچشمهو از آن بزرگرسیدم جیحونی( می

 بردم.شدم و فیض میمند میهنر بودند بهره

آمد، هر جا های ادبی، تاریخی و اشعار شاعران بزرگ پیش میای که در مورد کتابوگوهای پراکندهدر گفت

پژوهان ایران و ناخواه دنبالة سخن به شاهنامهرفت، خواهمیو هر بار که سخنی از شاهنامه و فردوسی بر زبان 

کشید. آن دو بزرگوار که اوّلی در جهان از جمله به مصطفی جیحونی و کارهای بزرگ او بر روی شاهنامه می

دبیرستان، استاد ادبیّات  او بوده است و دیگری عموی گرامی و استاد و راهنمایش در خانه و اجتماع، از هر دو 

أثیرات نیکو گرفته و نکات  ظریف و معانی لطیف آموخته است. به دنبال نام او هر دو استاد، از هوش، دانش، ت

ژوهش و ویرایش شاهنامة او را گفتند و پداری و نظم و ترتیبش در تمام امور سخن میادب، دقّت، امانت

ار نگارنده را مورد خطاب قرار افتخ گفتند و گه گاه، با شادی وستودند و به همت و پشتکارش آفرین میمی

دادند که یدالله! مصطفی در تمام  دوران تحصیل خود در مدارس کرمانشاه  شاگرد بسیار ممتاز و نفر اول و به می

ندرت، دوم یا سوم بوده است و پس از گرفتن دیپلم و رفتن به دانشگاه هم در دانشکدة فنی مهندسی بسیار 

 خوب درخشیده بود.

جا  داران را خوب بهیادآوری است که مصطفی جیحونی هم حّق  شاگردی و استادی آنها و دیگر حق لازم به

 آورده و در اوّل  شاهنامة پژوهشی و ویرایشی خودش، کتاب را به آنان تقدیم کرده و چنین نوشته است:
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ورزند؛ و با یاد یـ به جوانان برومند ایرانی که در هر جای جهان باشند به سرزمین پاک خود عشق م» 

کرد همیشه همنشین جان هایی را که برایم نقل مینیک از پدرم که با گذشت بیش از پنجاه سال داستان

 من است؛

ـ جناب آقای  یدالله بهزاد کرمانشاهی و شادروان مهندس احمد حامی استادان بزرگوارم که مرا عشق 

 ؛ورزیدن به ایران و زبان فارسی آموختند

 «با یاری و همدلی او این کار به سامان شد. ـ همسرم که

است افزون جا که نگارنده آگاهی دارد و آنها را دیدهآثار پرُ ارج  استاد مصطفی جیحونی فراوان است ولی تا آن

ها در ها و مصاحبهپژوهشی و سخنرانیـ های علمی نامهها و فصلها، ماهنامههای پژوهشی در نشریهبر نوشته

فرهنگی که گردآوری آنها خود کتابی بزرگ و سودمند خواهد  ـپژوهی یا ادبی های شاهنامهو نشستها کنگره

 هایی که جداگانه منتشر کرده است عبارتند از:شد، کتاب

در پنج جلد )جلد اوّل  مقدّمه و پژوهشی ارزشمند دربارة فردوسی و شاهنامة اوست(،  شاهنامة فردوسی .4

 42۳1پژوهی شاهنامه

بن احمد به تصحیح مصطفی متنی گُزیده از قرن پنجم هجری( به انتخاب علی) رات شاهنامهاختیا .3

 42۳۱شناسی آستان قدس رضوی جیحونی و محمّد فشارکی، مرکز خراسان

  4211پژوهی شاهنامه ،های خاص شاهنامه()فرهنگ نام آفرینان شاهنامهحماسه  .2

 4211هی پژودر یک جلد، شاهنامه گزیدة شاهنامه فردوسی .1

 ها به آن مشغول است و هنوز چاپ نشده است.که سال نامة شاهنامة فردوسیواژه .3

 

 4/۱/42۱۱کرمانشاه  ـیدالله عاطفی                                                                                     

 نشینیانگیز کرونایی و خانهدر روزهای تلخ و غم                                                                    

 هانوشتپی

پژوهی اصفهان، معنایی لطیف و سمبلیک در بر دارد. ـ چاپ این دو کتاب، آن هم از سوی انتشارات شاهنامه4

اد ها، محقّق و شاعری است خراسانی، همشهری فردوسی و دیگر این که استکه مؤلّف و گویندة آننخست این
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هندی  ـقهرمان، هر چند که خراسانی است ولی در کار شعر و شاعری و نقد و پژوهش، پیرو سبک اصفهانی 

وجو و نقد و بررسی و یافتن ای که پس از سی سال جستگونهاست و سخت دوستدار و مرُید صائب، به

ان صائب تبریزی را که در بر ترین دیوبرانگیز، کاملهای خطّی فراوان از صائب، با تلاش و عشقی رَشکنسخه

سه هزار بیت است در شش جلد و با احتساب فهرست مفید اشعار صائب به کوشش سرکار خانم دارندة هفتادو

، از سوی انتشارات علمی 42۳1ـ42۱1های کبری عزیزیان بر مبنای چاپ استاد قهرمان، در هفت جلد بین سال

چند بار تجدید چاپ شده و حالا هم نایاب است. در ضمن بد فرهنگی چاپ و منتشر کرده است که تا به حال 

ق( در اصفهان تحصیل و نشو و نما کرده و در آن ه.411۱ـ414۱نیست اشاره شود که مولانا صائب تبریزی ) 

شهر نیز مدفون است و تکیة صائب در آن جا زیارتگاه خاص و عام. استاد قهرمان پس از دیوان صائب، با تلاشی 

های شاعران برجستة این شیوه را یعنی کلیم همدانی )کاشانی(، قدسی، دانش مّتی مردانه دیوانجانانه و ه

های نامهها و واژهها، فهرستسرایان عصر صفوی را با مقدّمهمشهدی، ناظم هروی و بسیاری دیگر از سخن

 ه است.سودمند و راهگشا چاپ کرد

-43/44/4211کرمانشاهی ) الله بهزادتاد یدـ سخنور دانشمند و ادیب هنرمند  خوشنویس، اس3

خورشیدی( از شاعران نامدار معاصر است که از دیوان بزرگ خطّی او تنها دو مجموعة کوچک به 3/4/421۱

منتشر و هر دو تجدید چاپ  421۳نشر آگاه پاییز  ،یادگار مهرو  4214نشر آگه بهار  ،گلی بی رنگهای نام

 اند.شده

خورشیدی ( شاعری 41/43/421۱-1/4/4213و خوشنویس، استاد خانبابا جیحونی ) ـ شاعر و ادیب  هنرمند2

ادعا. دیوان نسبتاً مختصری دارد که به گوی بود و در طنزپردازی نیز ماهر و توانا و بیگوی و گزُیدهکم

ای ههاست که آمادة چاپ است. این مجموعه به برادرزادهگردآوری و کوشش این بنده مُدوّن شده و سال

 یاد : مهندس مصطفی جیحونی و خواهران بزرگوارش تقدیم شده است.ارجمند آن زنده
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 کجا بودنی بود و شد کار بود

 نامة دقیقی()تأملی در خوانش و معنای بیتی از گشتاسپ

 

 دانش، استاد مصطفی جیحونی ای پیشکشِ جیحونِقطره

 فرد منوچهر فروزنده

 4پژوهزبان

 

 مقدمه

است، آنجا که جاماسپ فرجام نبرد ایرانیان با ارجاسپ را پیشگویی نقل شده شاهنامهدقیقی که در در ابیاتی از 

ای از آن درنگ کنیم. مطابق چاپ استاد جیحونی گوید که قصد داریم بر جملهکند، سخنی به گشتاسپ میمی

 گوید:جاماسپ به گشتاسپ می

 

 تو زین خاک برخیز و برشو به گاه

 ست و زین چاره نیستکه داد  خدای ا

 ت سودز اندوه خوردن نباشد

 

 پادشاهی تباه 3مکن فرهّ 

 خداوند گیتی ستمگاره نیست

 شُدکار بودکجا بودنی بود و 

 (41۱1: 42۳۱)نک. فردوسی،     

اند. خوانش استاد کزازی نیز مانند استاد جیحونی است استاد توضیحی دربارة این خوانش و معنای آن نداده

 ف مصراع اول در بحث ما اهمیتی ندارد(: )اختلا

 (.۱2: 4211)نک. همو،  شُدکار بود... کجا بودنی بود و 

 نویسند:می ایشان در گزارش بیت

زده؛ اما، در بیت، برابر با یار است: زمین شیارکرده و شکافته و شخمدر معنی شد کارشُد

وی خواهد داد. این واژه، در آغاز، گمان ربه کار رفته است و در معنی کاری که بی« بودنی»

ای بوده است: شد کار؛ کار شد: کار انجام گرفت. شدن در این جمله، با کاربردی که جمله

                                                            

1. manouchehr_forouzandeh@yahoo.com 

شناختی باید آن را آنکه برپایة ملاحظات ریشهاست، حالشده ظر گرفتههمواره ناملفوظ در ن« فرّه»در چاپ استاد جیحونی، های  .3

 آمیزتر باشد.ای، احتیاط، بی هیچ نشانه«فرّه»حتی شاید صورت «. ی / فرّةفرّه»ضبط کنیم و نه « فرّه »ملفوظ بدانیم و در حالت اضافی 
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نامیم، در ساخت  گذشته به کار رفته است. الوقوع( میمستقبل محقق« )= گمانبودنی  بی»آن را 

ای شده انگیزه« شد کار»رفی در واژة ای دیگر از کاربرد این واژه سراغ نداریم. ]...[ شگنمونه

 (.12۱: 4211دگرگون گردد )کزازی، « این کار»به  ژاست که در 

ای دیگر از کاربرد این واژه سراغ نمونه»اند: اشکال خوانش استاد کزازی همان است که خود متذکر شده

 نماید.، ضمن اینکه به لحاظ دستوری هم توجیه ساختار واژه دشوار می«نداریم

 اند:صورت زیر ضبط کردههمچنین استاد خالقی مطلق بیت را در هر دو چاپ قدیم و جدید خود به

 (.3۱/ 2: 42۱1؛ همو، 44۳: 42۳3! )نک. فردوسی، شد کارِ بود... کجا بودنی بود و 

 نویسند:می های شاهنامهیادداشتایشان در 

رفته است: آنچه مقدّر است  است، فعل ماضی بجای مضارع بکار« آنچه مقدّر»یعنی  بودنی

دادنی رخ دهد! و یا: آنچه مقدّر است بشود و آنچه شده است، دیگر روی دهد و کار روی

 (.33۱/ 3: 421۱شده است! )خالقی مطلق، 

و « بودنی بود»اند وگرنه آشکار است که با توضیحات ایشان رسد استاد رندانه از پیچش بیت گذشتهبه نظر می

اند. مرحوم استاد عرضه نکرده« کار  بود». ضمن اینکه شاهدی برای 4ه یک معنا و حشو خواهد بودب« شد کار  بود»

نیز نظری مشابه دارند. ایشان در متن مصحح خود بیت موردبحث  دیوان دقیقی طوسیشریعت، مصحح و شارح 

خود دربارة آن چنین گونة های شرح(، اما در یادداشت۱۳: 42۳2اند )نک. دقیقی، گذاری نکردهرا نشانه

 نویسند:می

« بود»است یعنی خواهد شد. امّا کلمة ماضی است که در معنی مستقبل بکار رفته« ]...[ شد» 

و معنی مصراع این است: زیراکه «. شدنیبودنی و واقع»پس از کار صفت است برای کار یعنی 

: 42۳2اهد رسید )شریعت، شدنی به انجام خوآنچه باید واقع شود واقع خواهد شد و کار واقع

341.) 

 است:ای ضبط شدهگذاریصورت زیر و بدون هیچ نشانهگفتنی است که در چاپ مسکو نیز بیت به 

 (.۱۱/ ۱: 42۱4؛ همو، ۱3: 4۱۱۳)نک. فردوسی،  شد کار بود... کجا بودنی بود و 

                                                            

و از این رو « نویسی بیشتر مهارت داردفصل و نیز در نامههای مدر ایراد خطابه»( دقیقی 1۱{: 423۳}= 332۳به قول نولدکه ) .4

همه به نظر (. بااین214ـ211و  223ـ224ویژه : به4214توان از او انتظار داشت )نیز نک. خالقی مطلق، ایجاز سخن فردوسی را نمی

 از دقیقی بعید است. « بودنی بود و شد کار  بود»این نگارنده حشو قبیحی چون 
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اپ کرده و در پایان بیت نشانة جنیدی نیز بیت را به نشانة الحاقی/ افزوده بودن با حروف ریز و ایرانیک چ

 است:پرسش گذاشته

 (.2۱2/ 2: 421۳)نک. همو،  شد کار بود )؟(... کجا بودنی بود و 

اند آن را کنار گذاشته و راهکار جنیدی تازه نیست. از دیرباز نیز برخی کاتبان که معنای این بیت را درنیافته

اند )نک. دقیقی، ساده کرده« این کار»را به « شد کار»ـ  تر در گزارش کزازی دیدیمکه پیشبرخی دیگر ـ چنان

 (. 4433/ 1: 42۱1؛ همو، 213/ ۱: 42۱4، پانوشت؛ همو، 44۳: 42۳3؛ همو، ۱3: 4۱۱۳؛ فردوسی، 414: 42۳2

 

 پیشنهاد نگارنده

د که در جملة کنعنوان خوانشی در کنار آنها، پیشنهاد میهای دو خوانش یادشده، و بهنگارنده با توجه به کاستی

در نظر بگیریم که در اینجا نقش مسندی دارد و بر این « تمام»را صفت و به معنی « بود»کلمة « شد کار بود»

توان در تأیید آن بدانیم. اما شرح این پیشنهاد و قرائنی که می« کار تمام شد»را به معنی « شد کار بود»اساس 

 عرضه کرد:

 تاریخ بیهقیو این شاهد از  آمده« به آخر رسیدن، به انتها کشیدن» به معنی نامهلغتدر « بودن» بودن: .4

 ببودخداوندش ]یعنی امیر محمد[  کارخواجه حسن[ چون دانست که »]است: نیز برای آن ذکر شده

؛ نیز نک. «بودن»: ذیل 42۳۳)نک. دهخدا، « دل در آن مال نبست و خویشتن را به دست شیطان نداد

به پایان رسیدن، سپری »را به معنی « بودن»، که 411توضیحات شارح، همان:  و ۳1/ 4: 42۱1بیهقی، 

« کار بود شدن  »معادل « کار ببودن»شود، که ملاحظه میاست(. چناندانسته« شدن، به سر آمدن

 (. 343و توضیحات مصحح، همان:  111بیت  424: 4211پیشنهادی ماست )نیز سنج. عطار، 

را در فارسی به معنی « بوده» 4توان صفت فاعلی گذشتةمی« بودن»شده برای از معنای یاد بوده/ بیده: .3

 فرض کرد. این فرض بر شواهد زیر استوار است:« تمام، کامل»

 شهرستان دُرز دهستان توابع از« بلوچی»در گویش روستای « کامل»( به معنی bu:da« )بوده»الف( واژة 

 (.33ـ32و  321: 42۱1استان فارس )نک. سلامی،  لار

                                                            

مادة »نامند اما صحیح آن است که حاصل را صفت مفعولی می« مادة ماضی + ه»شده از های ساختهنادرست همة صفتهامروزه ب .4

بنامیم )نک. ابوالقاسمی، « صفت مفعولی گذشته»را « مادة ماضی متعدی + ه»و حاصل « صفت فاعلی گذشته»را « ماضی لازم + ه

42۳3 :342.) 



 
 

ة 
ار

شم
14

ن 
ستا

تاب
 ،

13
99

 

15 

)سنج.  4نمایدمی« بوده»ای از در فارسی که ـ به شرط اصالت ـ گونه« کامل»به معنی « بیده»ب( واژة       

 .3(3۱1/ 4: 42۱2دوست، حسن

به این معنی در « بود«. »بودن»نیز صفت فاعلی گذشتة مرخم است از « تمام»به معنی « بود»کلمة  بود: .2

های ایرانی ـ از جمله در گویش«( همه، کل»و « کامل»به معنی کاربرد صفتی و اسمی خود )به ترتیب 

است )نک. ، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ـ زنده 2های کرمان، فارسدر استان

 . 1(42۱۱پورمختار و فروزنده فرد، 

تمام، همه، »اسم )به معنی عنوان را به« بود»اند، کلمة ( نشان داده42۱۱که پورمختار و فروزنده فرد )چنان

همچو گلبرگ طری بود  »توان یافت، از جمله در این بیت حافظ: در برخی متون فارسی نیز می«( کل

به نظر نگارنده کاربرد صفتی آن را نیز در «. وجود تو لطیف/ همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش

 بیت موردبحث از دقیقی شاهد هستیم.  

توان به واژة ، به معنی پیشنهادی نگارنده، می«بود»کلمات مرتبط با  از دیگر بونده/ بوندگ: .1

که ظاهراً  3در فارسی میانه و پهلوی اشکانی اشاره کرد« کامل»( به معنی bo(a)wandag« )بوندگ»

                                                            

ویژه در هنوز در بسیاری از مناطق کشور، به« بید(. »3۳2: 42۳۱، نک. برومند سعید )«بید»به « بود»برای شواهدی از تبدیل  .4

 (.411: 4213است )نک. بهار، ( به کار رفتهbūd« )بود»جای ( بهbīd« )بید»کاربرد دارد. در فارسی میانه هم « بود»جای روستاها، به

اند، اما نگارنده اکنون دانسته« بونده»و « بود»دوست این کلمه را متفاوت با به حسن ( با اعتماد33: 42۱۱فرد )پورمختار و فروزنده  .3

 شناختی میان این کلمات است. قائل به ارتباط ریشه

های فارس و پرسش از دوستان نامهاند که با وجود مراجعه به گویش( اشاره کرده1۱ـ13: 42۱۱پورمختار و فروزنده فرد ) .2

 از ششم دفتر به مراجعه با اند اما پس از چاپ آن مقاله نگارندههایی از آن را در استان فارس نیافتهیا گونه« دبو»شیرازی کلمة 

 نک. سلامی،) رایج است« کامل»( به معنی buδ) «بوذ»گونویی کلمة چاه گویش در که دریافت فارس شناسیگویش گنجینة

 تر بدان اشاره شد. روستای بلوچی استان فارس که پیش شگوی در (bu:da) «بوده»همچنین سنج.  (.324: 42۱1

 چرمگی مقالات به توانمی شاهنامهدربارة  نمونه برای و نیست سابقهبی هاگویش ادبی به کمک متون مشکلات کوشش در حل .1

 همواره گویشی توجیه لزوماً که نیست معنا بدان این کرد. البته اشاره( 42۱1) آیدنلو و( 42۱2) آبادمحسن صادقی ،(421۱) عمرانی

 نظریات ای گویشی در نظر گرفته شده،آباد کلمه، که در مقالة صادقی محسن«مری»کلمة  دربارة مثلاً. زندمی را آخر حرف

  (.42۱۳) خطیبی و( 42۱3) دالوند و وفایی. نک دارد؛ وجود نیز دیگری صواببهمقرون

صورت سنتی ( و نوبرگ آن را بهMacKenzie, 1971: 19)نک.  ط کردهضب bowandagصورت مکنزی این کلمه را به3. 

bavandak نک. خوانده( استNyberg, 1974: 45بویس صورت پهلوی اشکانی مانوی .) اش راbawandag  .دانسته )نک

Boyce,1977: 28 آن را نیز ( و دورکین ـ مایسترارنست نیز علاوه بر پهلوی اشکانی مانوی، صورت فارسی میانة مانوی

bawandag نک. ضبط کرده( استDurkin-Meisterernst, 2004: 117.)  در ارمنی نیز این کلمه به دو صورت

bavandak  وbovandak ( نیز کلمة فارسی ۳4: 4214جا(. بر همین اساس رواقی )است )نک. نوبرگ، همانوام گرفته شده

 است.نگاری کردهواج bo(a)vande(a)صورت را به« بونده»
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« بونده»صورت (. این کلمه به2۱: 421۳است )نک. راستارگویوا، « بودن»صفت فاعلی مضارع از فعل 

 (.  143و  ۳3-۳4: 4214است )نک. رواقی، به فارسی رسیده

در « کامل، درسته، ناکاسته»به معنی « بُتُن»واژة دیگری که احتمالًا به بحث ما مربوط است صفت  بُتُن: .3

 (.2۱1: 421۳فارسی قزوینی است )نک. خرمشاهی، 

های پیشین )یعنی توان خوانش سومی به خوانشبا توجه بدانچه ذکر شد، به نظر نگارنده، در بیت دقیقی می

بود  ]نهاد[کار  ]فعل[شد »کزازی( افزود و آن همانا خوانش ـجیحونی  ـ خالقی مطلق و خوانش خوانش شریعت

را با مقولة « بود»است. همچنین، در صورت صحت وجه پیشنهادی ما، واژة « کار تمام شد»به معنی « ]مسند[

)با « تمام، همه، کل»دقیقی( و با مقولة دستوری اسم به معنی  )با شاهد بیت« تمام، کامل»دستوری صفت به معنی 

 . 4های فارسی وارد کردتوان به فرهنگشاهد بیت حافظ( می

 منابع

«. ای از گویش خراسان در شاهنامه؟ )طرح مسأله و اقتراح(( واژهkarzکَرز )(. »42۱1ـ  آیدنلو، سجاد. )

 .31ـ 44، ص31، ش44، سپژوهشنامة ادب حماسی

 . تهران: سمت.دستور تاریخی زبان فارسی(. 42۳3ابوالقاسمی، محسن. ) ـ 

. کرمان: دانشگاه شهید 2. چ4. جهای آوایی واژگان در زبان فارسیدگرگونی(. 42۳۱ـ  برومند سعید، جواد. )

 باهنر.

 . تهران: بنیاد فرهنگ ایران.نامة بندهشواژه(. 4213ـ  بهار، مهرداد. )

 . تهران: مهتاب.43. چ4رهبر. ج. به کوشش خلیل خطیبتاریخ بیهقی(. 42۱1سین. )ـ  بیهقی، محمد بن ح

 خوانشی پیشنهاد: لطیف تو وجود بود  طری گلبرگ همچو(. »42۱۱) فرد. فروزنده منوچهر و محسن پورمختار،ـ  

 .3۱ـ 2۱ص ،(21 پیاپی) 1ش ،۱س ،(ادب بوستان) شعرپژوهی. «گویشی شواهد پایة بر حافظ از بیتی برای نو

، 12، سجستارهای ادبی«. "هُم"یا  "هَم"بازخوانی مصراعی از شاهنامه: (. »421۱ـ  چرمگی عمرانی، مرتضی. )

 .41۱ـ 423(، ص4۱1)پیاپی  4ش

. تهران: فرهنگستان زبان و ادب 3. چ4. جشناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(. 42۱2دوست، محمد. )ـ  حسن

 فارسی.

                                                            

فر، دکتر خلیل کهریزی و دکتر الوند بهاری پور، دکتر علی شاپوران، دکتر سعید مهدویاز دوستان دانشمند آقایان مسعود راستی .4

 نویس این مختصر را ملاحظه و نگارنده را در اصلاح آن یاری فرمودند صمیمانه سپاسگزارم.  که پیش
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های دیرینه )سی سخن«. نگاهی به هزار بیت دقیقی و سنجشی با سخن فردوسی(. »4214ـ  خالقی مطلق، جلال. )

 .11۱ـ 23۱. به کوشش علی دهباشی. تهران: افکار. صگفتار دربارة فردوسی و شاهنامه(

 المعارف بزرگ اسلامی.. تهران: مرکز دایره3. جهای شاهنامهیادداشت(. 421۱ـ  خالقی مطلق، جلال. )

 .2۳3ـ 23۱. تهران: ناهید. صاز واژه تا فرهنگ«. صد واژه از فارسی قزوینی(. »421۳بهاءالدین. ) ـ  خرمشاهی،

، 42، شنویسیفرهنگ«. انگیز در شاهنامههیون مَری: دربارة مصراعی بحث(. »42۱۳ـ  خطیبی، ابوالفضل. )

 .43۱ـ 433ص

 . تهران: اساطیر.3محمدجواد شریعت. چ. به اهتمام دیوان دقیقی طوسی(. 42۳2ـ  دقیقی، محمد بن احمد. )

 .تهران دانشگاه: تهران. 1ج. شهیدی جعفر سید و معین محمد نظر زیر. نامهلغت(. 42۳۳) اکبر.علی دهخدا،ـ  

 الله شادان. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.. ترجمة ولیدستور زبان فارسی میانه(. 421۳ـ  راستارگویوا، و. س. )

 . با همکاری مریم میرشمسی. تهران: هرمس.های فارسیذیل فرهنگ(. 4214ـ  رواقی، علی. )

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.۱. جشناسی فارسگنجینة گویش(. 42۱1ـ  سلامی، عبدالنبی. )

 (. نک. دقیقی.42۳2ـ  شریعت، محمدجواد. )

 .43۱ـ 431، ص1، شنویسیفرهنگ. «ای نادر در شاهنامهمری، واژه(. »42۱2آباد، محسن. )ـ  صادقی محسن

 . تهران: سخن.3. چ3. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. ویرایشنامهالاهی(. 4211ـ  عطار، محمد بن ابراهیم. )

. به اهتمام م. ن. عثمانوف. زیر نظر ع. نوشین. مسکو: ۱. جشاهنامة فردوسی(. 4۱۱۳ـ  فردوسی، ابوالقاسم. )

 دانش.

. کالیفرنیا و نیویورک: مزدا و بنیاد 3. به کوشش جلال خالقی مطلق. جشاهنامه(. 42۳3ـ  فردوسی، ابوالقاسم. )

 میراث ایران.

. به کوشش های نویافتهشاهنامة فردوسی: تصحیح انتقادی، مقدمة تحلیلی، نکته(. 42۳۱ـ  فردوسی، ابوالقاسم. )

 پژوهی. . اصفهان: شاهنامه2مصطفی جیحونی. ج

 (. نک. کزازی.4211) ـ  فردوسی، ابوالقاسم.

 . تهران: بلخ.2. ویرایش و گزارش فریدون جنیدی. جشاهنامة فردوسی(. 421۳ـ  فردوسی، ابوالقاسم. )

. به تصحیح و اهتمام ا. پ. چلیشف و دیگران. زیر نظر مهدی قریب. شاهنامه(. 42۱4ـ  فردوسی، ابوالقاسم. )

 نستیتوی خاورشناسی. . تهران: سروش و مسکو: فرهنگستان علوم روسیه، ا۱ج

 .سخن: تهران .1و2ج مطلق. خالقی جلال پیرایش. شاهنامه(. 42۱1) ابوالقاسم. ـ  فردوسی،

 . تهران: سمت.۱. جنامة باستان: ویرایش و گزارش شاهنامة فردوسی(. 4211الدین. )ـ  کزازی، میرجلال
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 . تهران: سپهر.2علوی. چ . ترجمة بزرگحماسة ملی ایران{(. 423۳}= 332۳ـ  نولدکه، تئودور. )

، ۱۳، ش31، سپژوهی ادبیمتن«. دو واژة محل نظر در شاهنامه(. »42۱3ـ  وفایی، عباسعلی و یاسر دالوند. )

 .1۱ـ 2۳ص

- Boyce, M. (1977). A Word-list of Manichaean Middle Persian and Parthian 

(=Acta Iranica 9a). Téhéran-Liège: Bibliothéque Pahlavi and Leiden: Brill. 

- Durkin-Meisterernst, D. (2004). Dictionary of Manichaean Middle Persian 

and Parthian. Turnhout: Brepols. 

- MacKenzie, D. N. (1971). A Concise Pahlavi Dictionary. London: Oxford. 

- Nyberg, H. S. (1974). A Manual of Pahlavi. Vol. II. Wiesbaden: Otto 

Harrassowitz. 
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 (7رده )اوراق بادبُ

 محسن احمدوندی

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

 ـ الملوک علی دین ناسهم1

را شنیده باشید و به کار برده باشید. اغلب ما این جمله را « الناس علی دین ملوکهم»شاید شما هم سخن مشهور  

ای که در کاستی و ناراستیها را عامل اصلی هر نوع خواهیم حاکمان و حکومتبریم که میوقتی به کار می

تقصیر جلوه دهیم. جالب است بدانید که کاربرد این سخن مشهور با چنین جامعه وجود دارد بدانیم و مردم را بی

توان یافت که در حوزة اخلاق ای بس دیرینه دارد و کمتر متنی از متون ادبی کهن فارسی را میرویکردی پیشینه

یرگذاری اخلاق و منش حاکمان جامعه بر مردم به آن استناد نجسته باشند )برای یا سیاست باشد و برای بیان تأث

اند این سخن را حدیث دانستهای (. عده331تا: یا نصیرالدین طوسی، بی، 3۱3: 4211نمونه بنگرید به وراوینی، 

د خاص و عام شده است. آورند که در بین مردم رواج یافته و زبانزاما اکثر پژوهشگران آن را مثََلی به شمار می

اند تا نشان دهند که حاکمان هر جامعه بر هر نویسندگان متون کهن با استناد به این سخن مشهور همیشه کوشیده

سیرتی که باشند مردمان آن جامعه نیز بر همان سیرت خواهند بود. اگر پادشاه عادل باشد، مردم نیز عادل خواهند 

یی که به این سخن استناد هاآورند. در اغلب کتابم نیز به ظلم و ستم روی میبود و اگر پادشاه ظالم باشد، مرد

بینند متوجه آن ای را که در جامعه میو ناراستی ، هدف نویسندگان این است که هر نوع کاستیشده است جسته

رفتار خود کسی بدانند که در رأس هرم قدرت است، تا از این طریق به او هشدار دهند که مراقب اخلاق و 

 دوگانة مدارانه دارد و در تقابلکنند. این سخن ظاهری مردمباشد، زیرا الگوی مردم است و مردم از او تبعیت می

ای که در پس آن است پیش از هر چیز استبداد و گیرد، اما اندیشهمردم را می مردم و حکومت، طرف 

دهد و برای دیگر اقشار جامعه ارزش چندانی اه میشناسد، زیرا اصالت را به پادشخودکامگی را به رسمیت می

ه در رأس هرم قدرت قرار قائل نیست. در این سخن پیش از هر چیز نقش محوری از آن  پادشاهی است ک

اند. رابطة پادشاه و گیرند فرعهای میانی و قاعدة هرم قرار میاو اصل است و دیگر طبقاتی که در لایهگیرد، می

این بنابراین اگر براساس  کسویه و از بالا به پایین است، زیرا او اثرگذار است و مردم اثرپذیر،مردم هم کاملًا ی

جامعه ندارند. و این آنها اصلاً نقشی در اوضاع و احوال شود، به این دلیل است که سخن نقدی متوجه مردم نمی

ت. سخن من در اینجا این نیست که از ها بر ذهن جمعی ما چنبره زده اساست که قرن ایهمان ساختار استبدادی
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ای را که در جامعه دیدیم به مردم نسبت دهیم و حاکمان را مبرا بدانیم، بلکه امروز به بعد هر نوع کژی و کاستی

ثرند اما قدرت مردم را هم نباید نادیده گرفت، مؤ بر آنم که این رابطه دوسویه است، درست است که حاکمان

وانند حاکمان را تغییر دهند و شرایط را بر هم بزنند. خواست عمومی جامعه قادر به تغییر تمردم اگر بخواهند می

بخواهند و برایش تلاش کنند. حاکمان در مقابل خواست است به شرطی که همة مردم  خواست حاکمیت

 اند و ندارند. نشینی نداشتهای جز عقبعمومی مردم چاره

گیرد در اغلب متون ادبی کهن به هرم قدرت و کسی که در رأس آن قرار میتا آنجا که نگارنده خوانده است،  

 بهارستانحمن جامی در روضة دوم از کتاب ارزندة از همین دریچه نگریسته شده است، اما نورالدین عبدالرّ 

 دهد.کند که به صراحت در تقابل با این اندیشه است و از نوعی چرخش ایدئولوژیک خبر میحکایتی نقل می

دهد نه حاکمان. از دیدگاه او این کند و اصالت را به مردم میاو در این حکایت هرم قدرت را برعکس می

کنندة ای است که منعکساند نه مردم متأثر از حاکمان. از منظر او پادشاه آینهاند که متأثر از مردمحاکمان

می نیز ام باشند. شاید پیش از جاوخوی حکّای برای بازتاب خلقوخوی مردم است، نه این که مردم آینهخلق

در متنی پیش از ن این مطلب را با این صراحت و روشنی بیانگارنده باشند، اما  کسانی این سخن را گفته

 کند از این قرار است:جامی ندیده است. حکایتی که جامی نقل میبهارستان 

غایت فصیح بود و منبر برآمد و وی به اج را گفتند از خدای بترس و با مسلمانان ظلم مکن. بهجّحَ

گفت: خدای تعالی مرا بر شما مسلّط کرده است، اگر من بمیرم شما بعد از من از ظلم نخواهید رَست 

 به این فعل که شما راست، خدای تعالی را جز من بندگان بسیارند. اگر من بمیرم یکی بتر از من بیاید. 

 قطعه

 باشخواهی که شاه عدل کند عدل پیشه 

 بینی اندر اوشاه آینه است و هرچه همی

 

 در کار خود که معرکة گیر و دار توست 

 پرتو فکنده قاعدة کار و بار توست

 (1۱ـ11: 42۳۱)جامی،                                  

در قالب آن  ای است کهدهد نه پادشاه و این دقیقاً نقطة مقابل اندیشهجامی در این حکایت اصالت را به مردم می

اند که تعیین فرما بوده است. از دیدگاه جامی این مردمها بر ذهن و زبان ما ایرانیان حکمسخن مشهور قرن

کنند حاکمان چگونه عمل کنند؛ قدرت اصلی از آن مردم است نه از آن  حکّام. اگر مردم طرفدار عدل می

هد و اگر مردم خواهان ظلم و ستم باشند، پادشاه خواسته باشند، پادشاه ناچار است دیر یا زود قدم در جادة عدل ن
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اصلاح جامعه وابسته به تغییر آن کسی بود که در  ی خواهد آورد. در رویکرد قبلییا ناخواسته به ستمگری رو

 که بر اریکة قدرت تکیه زدهتا مردم اصلاح نشوند، تغییر آنرأس هرم قدرت قرار داشت اما در این رویکرد 

 شود.با این کار تنها مستبدی جایگزین مستبدی دیگر می ند به اصلاح جامعه منجر شود وتوانمی است

 ـ تصویری کهن با رنگ و لعابی نو1

 ترین شعرهای کوتاه معاصر است:قدارد که یکی از موفّ« احساس»هوشنگ ابتهاج شعر کوتاهی با عنوان 

 بسترم

 صدف خالی یک تنهایی است         

 و تو چون مروارید                                            

 آویز کسان دگریگردن                                                                    

 (۱3: 42۱۱)ابتهاج،                                                                            

مل است، نه چیزی کم دارد و نه چیزی زیاد، همه چیز آن به اندازه است و تمام این شعر در عین کوتاهی، کا

ص را خلق کنند. اساس شعر اند تا مضمونی واحد و مشخّوار در کنار هم قرار گرفتهعناصر آن در وحدتی اندام

 :ده استیعی صدف و مروارید ساخته شکه با استفاده از دو عنصر طب، دو تشبیه بر دو تشبیه استوار است

 است. یک صدف بستر عاشق همچون .4

 معشوق همچون مرواریدی است. .3

در شعر کلاسیک فارسی تصویرسازی با صدف و مروارید بسیار پرتکرار است و بیشتر این تصاویر ریشه در این 

گشاید تا آید و دهان میباور عامیانه دارد که در فصل بهار و هنگام بارش باران، صدف به سطح آب دریا می

قی موفّوهر( بدل کند. نمونة شعری  را در دل خود جای دهد، بپرورد و به مروارید )دُرّ، گ ای از باران بهاریقطره

 سعدی است:بوستان  منعکس کرده، ابیاتی از باب چهارمخوبی بهکه این باور عامیانه را 

 خجل شد چو پهنای دریا بدید

 ا که من نیستمگر او هست حقّ

 جان پروریدصدف در کنارش به 

 یکی قطره باران ز ابری چکید 

 که جایی که دریاست من کیستم

 چو خود را به چشم حقارت بدید
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 که شد نامور لؤلؤ شاهوار

 نیستی کوفت تا هست شد در 

 (411: 423۱)سعدی،                           

 سپهرش به جایی رسانید کار

 بلندی از آن یافت کو پست شد

 

شده است، اما مضمونی که سایه با کمک  ساختهفراوانی با این دو عنصر طبیعی  امینکهن مض در دیوان شاعران

رسد، شاعر در اینجا بستر خود را به صدفی خالی و تهی مانند کرده این عناصر ساخته است تازه و نو به نظر می

ن و آویز دیگرادناست و معشوقش را به مرواریدی که یک روز در این صدف آرام گرفته بود و حالا گر

وفا آمیز است و نشان از آن دارد که از این معشوق  بیلحن شاعر گلایه بخش مجالس آنان شده است.زینت

خاطر است. آیا سایه برای نخستین بار این مضمون را با این عناصر تصویری در شعر سخت رنجیده و آزرده

ت؟ نگارنده برای خلق چنین مضمونی در شعر کلاسیک فارسی خلق کرده است یا پیش از او نیز سابقه داشته اس

کند. نمونة اول از فرخی سیستانی است که در آن این عناصر تصویری دو نمونه را یافته است که در اینجا نقل می

 برای وصال معشوق به کار گرفته شده است: 

 دوش متواریک به وقت سحر

 مست گشت و ز بهر خفتن ساخت

 ف استراست گفتی کنار من صد

 

 اندر آمد به خیمه آن دلبر 

 خویش را از کنار من بستر

 کاندر او جای خویش ساخت گهر 

 (431: 4211)فرخی سیستانی،               

تصویری که در شعر فرخی آمده است، شباهت بسیار زیادی به تصویری دارد که سایه در شعرش آورده است، 

خی از این تصویر برای وصال  معشوق بهره برده و سایه برای فراق تنها تفاوتی که وجود دارد این است که فر

 معشوق.

فخرالدین اسعد گرگانی است،  ویس و رامیننمونة دیگری از شعر کهن که یادآور شعر سایه است، ابیاتی از 

ق م است که در فراکند و مصمّنالد و بر وفاداری خود تأکید میابیاتی که در آن ویس از جدایی رامین می

 رامین دل به هیچ یاری نخواهد بست:

 لشکر به گاه وصلت ای خورشید 

 صدف چون شد تهی از گوهر خویش

 چون او گوهر نگیرد بار دیگر

  

 کنار من صدف بود و تو گوهر 

 نبیند نیز گوهر در بر خویش 

 سزد گر من نگیرم یار دیگر

 (2۳1: 421۱)فخرالدین اسعد گرگانی،        
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تصویر و مضمونی هم که فخرالدین اسعد گرگانی با این عناصر ساخته است، بسیار شبیه به شعر  بینیدچنانکه می

ای که بکر و نو به کند تا بپذیریم که بسیاری از تصویرها و ایماژهای ادبیها ما را مجاب میسایه است. این مثال

تنها شاعران متأخر در متون پیشین یافت و یشة آنها را توان رگونه نیستند و با کمی جستجو میرسند، ایننظر می

گیرند. بر این کنند و دوباره آنها را به کار میزدایی میبا تغییراتی جزئی از تصاویر ادبی شاعران متقدم آشنایی

اساس موفقیت شاعر تنها در این نیست که تصاویری تازه خلق کند، بلکه گاهی دست بردن در تصاویر کهن و 

 به آنها بخشیدن نیز نشان از توانمندی شاعر است. رنگ و لعابی تازه

 ای تاریخیـ اختلاس، پدیده3

زنند اغلب به دلیل احساسات عامة مردم و گاهی حتی روشنفکران  ما وقتی دست به قضاوت دربارة گذشته می

سرزمین را  گذشتة این ،شوند و تحت تأثیر این هیجاناتناسیونالیستی و رمانتیسیستی دچار خطا در داوری می

کشند که از هرگونه فساد و تباهی به دور بوده است، گویی در گذشته دزدی چون بهشتی گمشده به تصویر می

نبوده است، ستم نبوده است، قتل نبوده است، غارت نبوده است و یا اگر هم بوده است به این شدّت و حدّت 

ن کرة خاکی نهاده است، قتل و غارت و ستم و نبوده است، این در حالی است که از روزی که آدمی پا بر ای

اند. گفتگوی فرشتگان با خدا در هنگام آفرینش انسان، پیشینة فساد و خونریزی نوع خونریزی نیز همزاد او بوده

 گرداند:بشر را تا آغاز خلقت به عقب برمی

قَالُوإ إَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ إلد ِّمَاءَ وَنَحْنُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِِّي جَاعِلٌ فِي إلأرْضِ خلَِيفَةً 
 « نُسَب ِّحُ ب حَمْد كَ وَنُقَد ِّسُ لَكَ قَالَ إِنِِّي إَعْلَمُ مَا لا تَعلَْمُونَ

، ]فرشتگان [ گفتند: «من در زمین جانشینى خواهم گماشت»و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت:  

که ما با ستایش تو، ها بریزد؟ و حال آنگمارى که در آن فساد انگیزد و خونکسى را مى آیا در آن»

بقره، )« دانیددانم که شما نمىن چیزى مىم»فرمود: « پردازیم.کنیم و به تقدیست مى]تو را[ تنزیه مى

 .(21آیة

م، راهش این نیست که گذشته را خواهیم گذشته را چراغی فرا راه آینده بداریاین در حالی است که ما اگر می

و فرهنگ دیگری کم س ببخشیم و آن را پاک و پالوده جلوه دهیم، تاریخ و فرهنگ ما نیز مانند هر تاریخ تقدّ

گرا و انتقادی با گذشتة تاریخی و فرهنگی خود ، بر ما واجب است که با نگرشی واقعاخلاقی نداشته استبی

هایمان را بپذیریم و در جهت تقویت و اصلاح آنها گام برداریم، ناسیم، ضعفتمان را بشرو شویم، نقاط قوّروبه
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وسوی این کجاست؟ چه شرایطی ما را به سمتها اخلاقیم که سرمنشأ این بیکه تأمل کنیها اینتر از اینمهم

 ها چه باید کرد؟دهد و برای تکرار نشدن آنسوق میها اخلاقیبی

مان و فرهنگی هایمان نسبت به گذشتة تاریخیهای اخیر در قضاوتدر سالشاید یکی از خطاهایی که ما 

المال پدیدة نوظهوری است و حاصل سیستمی کنیم اختلاس و غارت بیتایم این باشد که فکر میمرتکب شده

هاست که در چنین سیستمی که ما قرناست که در چنددهة اخیر بر کشور حکمرانی کرده است، غافل از این

پرسیم که چرا هر حکومتی در ایم و تاریخ ما پر از چنین ماجراهایی است، و یک بار هم از خودمان نمیستهزی

بگذارید  خورد؟های آن را میافتد و فساد همچون موریانه بنیانآید به چنین روزی میاین سرزمین روی کار می

ای بیاورم، کتابی هزار سال پیش برایتان نمونهشده در قرن پنجم هجری یعنی حدوداً نوشته نامهقابوس از کتاب

ببینید در این کارنامة  نامیده است.« اسلامی پیش از مغول مجموعة تمدن»الشعرای بهار آن را که شادروان ملک

فرزندش گیلانشاه دارد. او در باب چهلم کتاب  ای بهصیة تربیتیاندیشمندی چون عنصرالمعالی چه تو ،تمدنی

گوید اگر در آینده وزیر شدی و به شغل وزرات آیین و شرط وزارت است، به فرزندش میخود که در باب 

ای که المال غارت کنی و از سفرهکم از بیتکه بکوش کمدست یافتی، دو نکته را مدنظر داشته باش، یکی این

را برای خودت نخواه،  المالکه همة بیتپهن شده با دو انگشتت لقمه برداری تا در گلویت گیر نکند. دیگر این

تنه غارت نکن، بالاخره باید چیزی به اطرافیانت بماسد تا صدایشان درنیاید و پتة تو را روی آب اش را یکهمه

 خور نباش:   کنی سهم اطرافیانت را  هم بده و تکنریزند. پس وقتی اختلاس می

ا خداوند خویش راستی و انصاف شناس باش و باگر چنان بُود که به وزارت افتی، محاسبت و معاملت

که همه را « من طلب الکلّ فاته الکلّ»اند: کن و همه طریق راستی نگه دار و همه خود را مخواه که گفته

آن را خواستار بُود، اگر اول فراگذارند آخر بنگذراند. پس چیز  ،به تو ندهند، اگر دهند بعد از آن

خور تا در گلو بنماند. اما یکباره دست عُمال فرومبندکه خداوند نگاه دار و اگر بخوری به دو انگشت 

چون چربو از پانه دریغ داری کبابت خام آید، تا دانگی به دیگران بنگذاری درمی بنتوانی خوردن و 

 (.34۱: 42۱1اگر بخوری، آن محرومان خموش نباشند و نگذارند پنهان بماند )عنصرالمعالی، 

ام عنصرالمعالی دان بزرگ فرهنگ ما به فرزندش است، البته من همیشه گفتههای یکی از اندیشمنها توصیهاین

دانم، سخن او ناظر به ام و مقصر را او نمیگراترین پدری است که من در تاریخ این سرزمین شناختهواقع

داند فرزندش را برای زندگی در چنین ف میکند، پس خودش را موظّشرایطی است که در آن زندگی می

کنند. طی تربیت کند. مقصر او نیست، بلکه تقصیر  شرایطی است که او و فرزندش در آن زیست میشرای
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المال ها به بیتدرازیخواهند مردم را از دست این دستدولتمردان و اندیشمندان دلسوز این سرزمین اگر می

ایی است که راه سوءاستفاده را هاش تعیین قوانین و چارچوبهای آنها باشند، چارهو حافظ دارایینجات دهند 

قانونی همة ما در معرض فسادیم و از دین و ها ببندد و زمینة فساد را از بین ببرد، وگرنه در بیتک انسانبر تک

 آید.تنهایی کاری برنمیمذهب و اخلاق و وجدان نیز به

 شده در شعر امروزـ یک ساختار نحوی کلیشه4

هایی است که در بررسی شعر فارسی چه شعر ان جمله یکی از حوزهساختارهای نحوی و نحوة چینش ارک

های اخیر کارهایی در این زمینه انجام کلاسیک و چه شعر مدرن چندان به آن توجه نشده است، البته در سال

توان جانبه هنوز خالی است. از طریق بررسی ساختارهای نحوی میهای دقیق و همهشده است اما جای پژوهش

شدة زبان اد که چگونه یک شاعر با چینش واژگان به شکلی خاص و ویژه، از ساختار کلیشهنشان د

بخشد و شاعران مقلّد بعدی که توان نوآوری در این قلمرو را کند و به آن طراوت و تازگی میزدایی میآشنایی

رسی یک ساختار نحوی از شعر مانند. در اینجا تنها به برشوند و محدود میندارند، در این ساختارها محصور می

تر کنیم. یکی از ساختارهای نحوی پرتکرار در شعر آزاد فارسی امروز، مان را روشنپردازیم تا سخنمعاصر می

یک تشبیه بلیغ است، الف مشبه و از نظر بلاغی در این جمله که اغلب مواقع « الف ب است.»این ساختار است: 

از چنین ساختاری برخوردار است. آشناترین و « شق پرواز پرنده استع»به است، برای مثال جملة ب مشبه

به « دی دیگرتولّ»مشهورترین استفاده از این ساختار در شعر معاصر از آن فروغ فرخزاد است. فروغ در شعر بلند 

در آن از  شود که ما بعد از او با خواندن هر شعری کهبرد و با این کار باعث میتکرار از این ساختار بهره می

شود. البته این فتیم و شعر او در ذهن ما تداعی ای استفاده شده است به یاد او و شعرش بیچنین ساختار نحوی

سخن ما به این معنی نیست که این ساختار نحوی در شعر پیش از فروغ در زبان فارسی وجود نداشته است، بلکه 

مهر خود را بر آن بزند و  د از این ساختار نحوی موفق شده استربسامجا، مناسب و پُبرآنیم که فروغ با استفادة به

 بر ذهن و زبان شاعران بعد از خود سیطره یابد:  از این طریق

 زندگی شاید

 گذردیک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می              

 زندگی شاید 

 آویزد از شاخه می است که مردی با آن خود را ریسمانی              
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 (112: 42۱1)فرخزاد،                                                                 

اش را ها این ساختار بسیار تکرار شده است و به همین دلیل طراوت و تازگیاین سال در دفتر شعر شاعران جوان 

هایی هستند که این ساختار نحوی را تقلید مونهاز دست داده است و به کلیشه بدل شده است، اشعار زیر ن

 اند: کرده

 تنهایی 

 تر است ست که از تن بزرگزخمی          

 (1۳: 42۱۱)عبدالملکیان،                         

 

 هر ستاره 

 ستا تیری هوایی                       

 ک شده باشدکه با تفنگی شلی                                        

 (1: 42۱۱)اشرفی،                                                        

 

 اتوبوس 

 بیمارستانی است با چهل تختخواب          

 که هر روز بیمارانش را                                        

 گرداند برد و برمیه میبه ادار                                                       

 (۱4: 42۱۳)اشرفی،                                                                     

 است دختری صبحْ

 زنند هایش زنگ میهای جهان پشت پلککه ساعت                      
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 (3۱: 42۱۳)کردبچه،                                                                    

 زمین 

 گورستان مدوّری است        

 چرخد بی ابدی میکه در ش                                         

 (3۱: 42۱1)کردبچه،                                                   

 

 ترین دیکتاتور استعشق کثیف

 زند به درازای عمر آدمی زخمی می                                                

 که مسئولیت هیچ جنایتی را قبول کندآنبی                                                                     

 (4۱: 42۱۱د، )کاکاون                                                                                                    

 باد

 کند کولبری است که ابرها را مرز به مرز قاچاق می     

 (۱1: 42۱۱)کاکاوند،                                                 

 

 هر کلمه

 ای استگلوله                         

  کندکه یک زن به زنی دیگر شلیک می                                       

 (42: 42۱۳)نظریان،                                                                   

 

 دهان ما
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 اتوبوس مشکوکی در ایست بازرسی است        

 (41: 42۱۳)نظریان،                                        

 

 دل کندن از تو 

 چکی است در شهر تن دادن به آپارتمان کو                       

 (33: 42۱۳)نظریان،                                                         

اند، ساختاری که به های بالا یک ساختار نحوی و یک صنعت بلاغی را تکرار کردهبینید همة نمونهکه میچنان

توان زم را ندارد. بر این اساس مینما شده است و دیگر زیبایی و طراوت لاو نخ علت کثرت در تکرار کلیشه

خواهد به های مهم نوآوری در شعر امروز را تغییر در ساختارهای نحوی دانست و شاعر امروز اگر مییکی از راه

به  ، استفاده از تصاویر بلاغی تازه،دست یابد، گذشته از تغییر نگرش، کاربرد واژگان نوخودش سبک شخصی 

ای که پیش از او به نام کسی مهر نخورده باشد و ر کند، ساختارهای نحویساختارهای نحوی بدیع نیز فک

 مخاطب را به یاد شاعران پیشین او نیندازد.

 ـ کیمیای شعر4

فخرالدین اسعد گرگانی را بخوانید. از آنجای داستان است که ویس در فراق رامین  ویس و رامیناین بیت از 

گوید. لطافت و ظرافت این تصویر را ببینید، راب خود در هجر یار میکند و از حال خگریه سر داده و مویه می

 شود حال خراب عاشق را از غم دوری معشوق به تصویر کشید؟آیا از این بهتر هم می

 بلرزم چون بیندیشم ز هجران

 

 چو گنجشکی که تر گردد ز باران 

 (2۱۱: 421۱)فخرالدین اسعد گرگانی،          

ساده از غمی بزرگ گفته است و چقدر صمیمی حرفش را زده است. اساس بیت بر یک ببینید شاعر چقدر 

لرزاند و نسبت به این دستی و تکراری استوار است، اما در عین سادگی دل آدمی را میتشبیه و چند کلمة دم

لمة ساده آورد. این همان هنر شاعری است، همان کیمیایی که با چند کشده در باران به رحم میگنجشک خیس

بازی و کارهای نیاز از شعبدهکند. این همان هنری است که بیل معمولی، مس را به زر بدل میو کمی تخیّ

خواهد و زبانی پالوده. جالب است بدانید که حتی تشبیه موجود در بیت رالعقول است و فقط دلی سوخته میمحیّ
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اسعد گرگانی سابقه دارد. استاد مهدی محقق برای هم تکراری است و در شعر عربی و فارسی پیش از فخرالدین 

 است: سابقة این تصویر در شعر شاعران عرب این بیت از ابوصخر را ذکر کرده

 کما إنتفضَ إلعصفورُ بلِّلهُ إلقطرُ   و إنِّی لتعرونی لذکرإک هَزّة  

 (1۱3: 422۱)محقق،                  

لدین اسعد گرگانی هم آمده است، این بیت از ابوالعباس ربنجنی البته همین تصویر در شعر فارسی پیش از فخرا

 شاهد این مدّعا است.

 ب نجشک چگونه لرزد از باران؟

 

 چون یاد کنم تو را چنان لرزم 

 (421: 42۳1)مدبری،              

 باید یادآور شد این بیت با اندکی تغییر به آغاجی بخارایی نیز نسبت داده شده است:

 نه لرزد از باران؟گنجشک چگو

 

 چون یاد کنم تو را چنان لرزم 

 (4۱3: 42۳1)مدبری،             

، باز هم بدانیم زبان پیش از اوفارسیشاعران عرب یا ما حتی اگر این بیت فخرالدین اسعد گرگانی را متأثر از 

ت از هزاران بیت زیبای توانیم در شاعر بودن او شک کنیم. این را هم یادمان باشد که این فقط یک بینمی

 است. ویس و رامینمنظومة چندهزاربیتی 

 لی در پیوند شعر و عشقـ تأم6ّ

شاید شما هم در بین دوستان و اطرافیانتان کسانی را بشناسید که با شکست یک رابطة عاشقانه و جدایی از 

شود؛ بلکه ن شما محدود نمیاند. البته این امر به دوستان و اطرافیامعشوق خود به شعر و شاعری روی آورده

توانیم ببینیم، آغاز و زنیم رد پای پیوند شعر و عشق را مینامة شاعران بزرگ معاصر را هم ورق میوقتی زندگی

گاهی استمرار شاعرانگی شاعران بزرگی چون نیمایوشیج، اخوان ثالث، رهی معیری، عماد خراسانی و ... در 

ست و نشان از آن دارد که چگونه شکستی عشقی این بزرگان را در وادی های عاشقانه بوده اگرو همین شکست

و بسیارند کسانی هم که شعر و شاعری انداخته است یا به پیش برده است. البته عکس این قضیه نیز صادق است 

د، اما به قی شونتوانستند شاعران موفّکه می کسانیاند، معشوقشان، از دنیای شعر و شاعری کناره گرفته با وصال 

راستی محض رسیدن به معشوق و گذشتن چند ماه از این وصال، چشمة جوشان شعر در آنها خشکیده است. به

 شعر وجود دارد؟ سرودن شود؟ چه ارتباطی بین وصال و فراق معشوق و چرا چنین می
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دل شما  یک لحظه یا در طی یک فرایند ـ در کسی ـ یا در افتد. مهر ابتدا بگذارید ببینیم در عشق چه اتفاقی می

افتد، خون با وتاب میآید، با دیدنش قلبتان به تبنشیند، از حرکات، سکنات، گفتار و رفتار او خوشتان میمی

فهمید که دل دیگر در جای خودش آیید مییابد و تا به خودتان میهایتان جریان میسرعت بیشتری در رگ

جاست و بسیاری ت دلتان را تسخیر کرده است. نقطة آغاز کار بسیاری از شاعران همیننیست و لشکر عشق ولای

از شاعران به این قضیه اذعان خواهند داشت، البته اگر اهل خودسانسوری نباشند. بسیاری از آنها به شما خواهند 

کنید به شوید شروع میکه شما عاشق می. همیناندهایی سرودهرا در چنین بزنگاه گفت که اولین شعرهایشان

ل خلاقتان از همان انسانی که چون شماست، از همان نمایی او. شما به مدد تخیّ اندیشیدن دربارة معشوق و بزرگ

آفرینید، خدایی زمینی، خدایی ملموس، خدایی از جنس انسانی که از همان دست است که شمایید، خدایی می

خواهید او هایش، اما شما نمیها و کاستیماست، با تمام زشتیگوشت و پوست و استخوان. معشوق مثل  خود ش

پذیرد. او باید بری از هر عیب و نقص باشد، بهترین باشد، زیباترین چنین باشد، نباید چنین باشد، عشق این را نمی

عشق در را به یدک بکشند تا « ترین»باشد، وفادارترین باشد و دارندة هزاران صفت دیگر که باید همگی پسوند 

کند به ستایش کردن، ستایش کردن در شما رخ بدهد، تا عشق به شما رخ بنمایاند. اینجاست که شاعر شروع می

نهیم، شعر عاشقانه، شعری در ستایش معشوق، شعری در قالب کلمات، ستایش کردنی که نامش را شعر می

 اخته است.اید نه خدایی که شما را سستایش خدایی زمینی، خدایی که شما ساخته

نمایی معشوق، تا جایی که معشوق کند به بزرگتخیل خلاق عاشقی ـ که حالا شاعر هم شده است ـ شروع می

شود. اما گیرد، تا جایی که تمام ذهن و روح و جان  عاشق لبریز از معشوق میتمام ذهن و روح و جان او را می

کشد. یا شاعر به نمایاند یا فراق شمشیر میشود؟ از دو حالت خارج نیست، یا وصال رخ میبعدش چه می

 رسد. رسد یا نمیمعشوق می

کند و تر می.  اگر شاعر به معشوقش نرسد، این دور از دسترس بودن زمینه را برای فعالیت خلاق تخیل فراهم4

ر چون امکان دارد. شاعیابد و شعر دست از سر شاعر برنمینمایی معشوق با سوز و گداز ادامه میهمچنان بزرگ

های مختلف به ستایش دهد، در رؤیا بارها و بارها و به شکلرودررویی با معشوق در عالم واقع را از دست می

. بر هاها و ستایشیست جز همین نیایشپردازد و شعر عاشقانه چیزی ناش میمعشوق یا همان خدای خودساخته

های ناکام تواند دلیلی بر وفور آدمشقانه در یک جامعه میاین اساس باید به شما بگویم که وفور شاعر و شعر عا

از ایجاد روابط  ها ناتوانای آدمدر آن جامعه باشد، دلیلی بر روابطی شکننده و متلاطم. در چنین جامعه
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ها و یسخت و کوشند به دامان رؤیاپردازی و خیالبافی پناه ببرند، زیرا توان مواجهه با واقعیتاند و میگرایانهواقع

 اند.های زندگی واقعی را از دست دادهتلخی

شود؟ چه اتفاقی در روند گیرد، چه میب. اما اگر شاعر به معشوقش برسد و معشوق در دسترس عاشق قرار 3

 رسد که در اینجا نیز با دو حالت مواجهیم:دهد، به نظر میشاعری رخ می

یزی است ـ البته بسیار بعید است ـ که شاعر در ذهن رسد و معشوق همان چالف( شاعر  عاشق به معشوقش می

خود از او ساخته است. در این شرایط شاعر به وصال معشوقی دست یافته که عیناً با موجودی که در ذهن خود 

هایش رسیده است و دیگر شعر موضوعیتی از او ساخته است انطباق دارد، بنابراین او به تمام آمال و ایدئال

گوید و نه از آنچه باشد سخن می« باید»ها سر و کار دارد و از آنچه ها و ایدئالر اساساً با آرمانندارد، چون شع

آنچه »شود. بدیهی است که وقتی ، و این همان تمایز دقیقی است که ارسطو بین شعر و تاریخ قائل می«هست»

معشوق خودْ شعر  مجسّم و در  بدل شده است، شعر دیگر کارکردی ندارد، زیرا« آنچه هست»به « باید باشد

کنم که کاش روزی دسترس است و شاعر دیگر باید برای چه شعر بگوید؟ از این منظر من همیشه آرزو می

فرابرسد که هیچ انسانی در جهان شعر نگوید. کاش روزی فرابرسد که هیچ شعری در جهان سروده نشود، روزی 

و شعر از موضوعیت افتاده باشد، چنین جهانی اگر تحقّق یابد همان بدل شده باشند « هاهست»به « بایدها»که همة 

« خواسته»و « خواستن»بهشت موعودی است که خداوند در قرآن کریم وعدة آن را داده است، آنجا که فاصلة 

 (.24یة )فصلت، آ« وَ لَکُمْ ف یهَا مَا تَشْتَه ی أَنْفُسُکُم وَلَکُم ف یهَا مَا تَدَّعُون»خیزد: از میان برمی

رسد و معشوق همان چیزی نیست که شاعر در ذهن خود از او ساخته است و ب( شاعر  عاشق به معشوقش می

بژه را ـ که همان معشوق است ـ به تر است. چون اساساً در عشق سوژه ـ که همان عاشق است ـ اُاین البته محتمل

در واقعیت وجود دارد. عاشق معشوقی را خلق گونه که کند، نه آنخواهد خلق میشکل و شمایلی که خود می

کند که باید باشد، نه آن معشوقی که در واقعیت هست، به همین دلیل در فرایند عشق معشوق  ذهنی بر می

های و دهد و معشوق با آرمانمی گیرد. وصال رخکلی مییابد و حتی جای آن را بهمعشوق  واقعی ارجحیت می

فهمد شود و میرو مییست، شاعر با چهرة زشت، مهیب و ویرانگر  دنیای واقعی روبههای شاعر همخوان نیدئالا

آنچه تا امروز در ذهن داشته است چیزی جز یک مشت خیالبافی و اغراق شاعرانه نبوده است، واقعیتْ پتک  

. معشوقی که تا های شاعرانه بکشدآورد تا دست از خیالبافیخود را با تمام توان بر سر و تن  شاعر فرود می

کرد، امروز انسانی از آب درآمده است چون خود شاعر، با تمام نقص جلوه میو بی عیبدیروز زیبا، کامل، بی

شود و چه بسیار شاعرانی که بعد از هایش. شاعر از این مواجهه سرخورده میها و نقصها، عیبها، کاستیزشتی
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اند که در قلمرو دیگری از اند. شاعرانی هم بودهگر سراغ شعر نرفتهاند و دیاین مواجهة تلخ دست از شعر کشیده

اند، قلمروی غیر از عشق، بر این اساس بسیاری از شاعرانی که شعر مذهبی، سیاسی، شعر دست به تجربه زده

اند، چه بسا همان شاعران های چشمگیری هم کسب کردهاند و در این زمینه موفقیتاجتماعی سروده

را در قلمروی دیگر جستجو « بایدهایشان»ده در جبهة شعر عاشقانه بوده باشند، شاعرانی که این بار خورشکست

اند و برایش شعر عاشقانه . شاید بپرسید پس تکلیف شاعرانی که یک عمر در کنار معشوقشان زیستهاندکرده

کنند، اما عشوقشان زندگی میاین دست شاعران اگرچه در کنار م؟ پاسخ من این است که شوداند چه میگفته

اند که سرودنشان به یاد اوست، معشوقی که وصالش همیشه به در خیال خود معشوق آرمانی دیگری ساخته

شود. شعر اگر چنین نشود، فرایند سرودن متوقف می که گیردگاه در دسترس قرار نمیافتد و هیچتعویق می

 و سرودن شعر عاشقانه برای معشوق حاضر موضوعیتی ندارد. شودعاشقانه همیشه برای معشوق غایب سروده می

 ـ تأثیر عوامل فرامتنی بر متون ادبی7

تنها به وجوه هنری آن  4اشگاهی دلیل توجه مردم به یک متن ادبی، فروش بالای آن و اثرگذاری و ماندگاری

آیند تا مردم به آنها ادبی می گردد، بلکه در اغلب مواقع این عواملی فرامتنی هستند که به کمک متونبرنمی

ها اثرگذارتر و ماندگارتر شوند. این سخن به این معنی نیست که بیشتر توجه کنند، بیشتر آنها را بخرند و در ذهن

این متون خالی از وجوه هنری هستند، بلکه مقصود این است اگر این عوامل فرامتنی نبودند این متون به چنین 

بدیهی است که وجوه هنری یک متن ادبی یکی از عوامل اصلی اثرگذاری و  یافتند،توفیقی دست نمی

توجه گونه که عوامل فرامتنی باعث ماندگاری آن در کنار دیگر عوامل فرامتنی است. باید در نظر داشت همان

واهد شد. د، با تغییر این عوامل، میزان توجه به آن متن ادبی نیز دستخوش تغییر خشوبیشتر به یک متن ادبی می

 شمریم.در ادامة این یادداشت بخشی از این عوامل فرامتنی را برمی

شود شاعر یا وضعیت اجتماعی ـ سیاسی: گاهی وضعیت اجتماعی ـ سیاسی جامعه موجب می .4

ای دیگر در حاشیه. برای نمونه گرایش جامعة ای در مرکز توجه قرار گیرد و شاعر یا نویسندهنویسنده

ارتباط با گسترش روزافزون ریاکاری در فضای اجتماعی ـ فظ در چند دهة اخیر بیایرانی به شعر حا

 سیاسی کشور نبوده است.

تواند به اثرگذاری و های صوتی، تصویری و مجازی میای: تبلیغ یک متن ادبی در رسانهتبلیغات رسانه .3

تلویزیونی شعر های ماندگاری آن کمک کند. برای نمونه شاعری که هر هفته در یکی از شبکه
                                                            

 شود.تواند از یک سال تا یک قرن را شامل اثر است و می . منظور ما از ماندگاری، ماندگاری نسبی یک4
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تر است و ممکن است به فروش بیشتر آثارش کمک شدهناخواه در بین مردم شناختهخواند خواهمی

 کند.

توانند با مورد توجه قرار دادن های نقد ادبی میهای نقد ادبی: منتقدان ادبی و جریانمنتقدان و جریان .2

توجهی آنان به آن متن ادبی مؤثر بی یک متن ادبی یا مسکوت گذاشتن آن، در اقبال عمومی مردم یا

خوانیم که فلان منتقد از آن تعریف و تمجید کرده باشند. گاهی ما یک متن ادبی را تنها به این دلیل می

 خوانیم که فلان منتقد آن را رد کرده است.است و گاهی یک متن ادبی را تنها به این دلیل نمی

همیتشان در خوانده شدن یک اثر ادبی مؤثرند، چه بسا اثری که جوایز ادبی: جوایز ادبی بسته به میزان ا .1

ها در بازار کتاب باشد و کسی به آن توجه نکند و با برنده شدن در یک جایزة ادبی به چاپ دهم و سال

 بیستم برسد.

اصول اعتقادی یا ایدئولوژیک: گاهی فراگیر شدن یک ایدئولوژی در سطح جامعه و حمایت از این  .3

شود به نوعی از شعر و داستان که در راستای همان ایدئولوژی ها موجب میاز سوی قدرت ایدئولوژی

هایی که در دهة سی و چهل به نوشته شده است توجه بیشتری شود. برای نمونه بسیاری از داستان

شدند یافتند، به این دلیل بود که در راستای ایدئولوژی چپ نوشته میشهرت و محبوبیت ملی دست می

های وابسته به این حزب از این شاعران و نویسندگان و آثارشان با تمام توان و حزب توده و رسانه

 کرد.حمایت می

وقایع طبیعی: گاهی یک رخداد طبیعی تأثیر مستقیمی بر توجه مردم به یک متن ادبی دارد، برای نمونه  .۱

از شفیعی « ایران شدهاز زلزله و عشق خبر کس ندهد/ آن لحظه خبر شوی که وی»بیت معروف 

ها افتاد و ذهاب سروده شده بود، اما با این زلزله بود که بر سر زبانکدکنی، چند سال قبل از زلزلة سرپل

 دهان به دهان چرخید. 

آید که شعر یا داستانی چندان دلچسب نیست، اما چون شهرت و محبوبیت صاحب اثر: گاهی پیش می .۳

دست به دست بین مردم بچرخد و در مرکز توجه جامعة ادبی قرار  آن را فلان شاعر بزرگ گفته است،

شود، وگرنه خود اثر چیزی گیرد. در این گونه مواقع شهرت صاحب اثر باعث شهرت خود  اثر میمی

برای گفتن ندارد. مثلاً به تازگی شعری چندسطری از هوشنگ ابتهاج منتشر شد که بسیار مورد توجه 

خود شعر حرفی برای گفتن نداشت و توجه مردم به آن تنها به این دلیل بود قرار گرفت، در حالی که 

ها( های شعر ، داستان افراد مشهور )سلبریتیکه سایه آن را سروده است. فروش چندهزار جلدی کتاب
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در اغلب مواقع در گرو همین عامل است، مخاطبان در چنین مواقعی کتاب شعر یا داستان فلان بازیگر 

 خرند. اش بلکه فقط و فقط به سبب محبوبیت صاحب آن مین فوتبال را نه به دلیل وجوه هنرییا بازیک

تواند اقتباس از یک متن ادبی: اقتباس از یک متن ادبی و تبدیل آن به فیلم، سریال، نماهنگ و... نیز می .1

حسین ساعدی به مغلا« گاو»نامة به دیده شدن بیشتر آن متن ادبی کمک کند. برای نمونه تبدیل نمایش

 فیلمی به همین نام از سوی داریوش مهرجویی کمک شایانی به ماندگاری این اثر کرد.

ها( به یک اثر ادبی: گاهی یک اثر ادبی تنها به این دلیل مورد توجه قرار توجه افراد مشهور )سلبریتی .۱

آن تعریف و تمجید  رسد که فلان شخصیت سیاسی، سینمایی، ورزشی و... ازگیرد و به فروش میمی

 کرده است.

پیوند موسیقی و متن ادبی: موسیقی و هنرهای کلامی به ویژه شعر از دیرباز همسایة دیوار به دیوار هم  .41

اند، چه بسا یک شعر به مدد همراهی با موسیقی و آواز  خوش یک خواننده توانسته است در حافظة بوده

نبود قطعاً این میزان اثرگذاری هم نبود. برای نمونه  هزاران انسان ماندگار شود، و اگر این همراهی

های توان تأثیر صدای حبیب و ناصر عبداللهی را در ماندگاری و اثرگذاری بسیاری از غزلنمی

 محمدعلی بهمنی نادیده گرفت. 

خواندن متن ادبی با صدایی دلنشین: دکلمة یک شعر یا خواندن یک داستان با صدایی شیوا و رسا و  .44

تواند در اثرگذاری آن دخیل نباشد. برای نمونه بخشی از موفقیت شعرهای شاملو مدیون ین نمیدلنش

صدای تأثیرگذارش است و یا صدای خسرو شکیبایی در دهان به دهان چرخیدن برخی شعرهای 

 تأثیر نبوده است. سیدعلی صالحی بی

هایی را از دوران کودکی و های درسی: همة ما شعرها و داستانگنجاندن یک متن ادبی در کتاب .43

اند. ایم و در خاطرمان ماندگار شدههای درسی خواندهنوجوانی خود به یاد داریم که آنها را در کتاب

این آثار ممکن است که آثار درجه یکی نبوده نباشند، اما چون با خاطرات کودکی و نوجوانی ما گره 

از گلچین گیلانی یا « باز باران! با ترانه!»ی نمونه شعر اند، زمزمة آنها برای ما خوشایند است. براخورده

از محمدجواد محبت ممکن است از نظر ادبی اشعار درجه یکی نباشند، اما گنجاندن « دو کاج»شعر 

نسلان من کمک شایانی های درسی دورة ابتدایی به ماندگاری آنها در حافظة جمعی همآنها در کتاب

 کرده است.

گاهی تأثیرگذاری یک شعر یا داستان بستگی مستقیمی به حال و هوای  وضعیت روحی مخاطب: .42

مخاطب دارد، مخاطبی که عاشق شده است یا عزیزی را از دست داده است، ممکن است با شنیدن یک 
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ها پنداری کند و سالشعر عاشقانه یا یک مرثیة درجه چندم هم بسیار متأثر شود و با شاعر آن همذات

 ه کند. آن را با خود زمزم

آرایی یک اثر ادبی در میزان چینی و صفحههای ظاهری اثر ادبی: گاهی طراحی جلد، حروفویژگی .41

 فروش و شهرت آن مؤثر است.

 منابع

ونهم. انتخاب محمدرضا شفیعی کدکنی. چاپ سی. بهآینه در آینه )گزیدة اشعار((. 42۱۱ـ ابتهاج، هوشنگ. )

 تهران: چشمه. 

 . چاپ سوم. تهران: نیماژ. افراد(. 42۱۱اشرفی، مهدی. )ـ 

 . چاپ هشتم. تهران: نیماژ. اتاق پرو(. 42۱۳اشرفی، مهدی. )ـ 

زاد، محمدجان تصحیح اعلاخان افصح. بهبهارستان و رسائل جامی(. 42۳۱بن احمد. )ـ جامی، عبدالرحمن

 عمراُف و ابوبکر ظهورالدین. چاپ اوّل. تهران: میراث مکتوب.

حسین یوسفی. چاپ اول. تهران: انجمن . تصحیح و توضیح غلامبوستان(. 423۱ن عبدالله .)بـ سعدی، مصلح

 استادان زبان و ادبیات فارسی.

 . چاپ چهاردهم. تهران: چشمه.پذیرفتن(. 42۱۱ـ عبدالملکیان، گروس. )

 .سوم چاپ .وسفیی حسینغلام تصحیح و اهتمام به .نامهقابوس(. 42۱1. )اسکندر بنکیکاووس عنصرالمعالی، ـ

  .فرهنگی و علمی :تهران

تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا. چاپ اول. . بهویس و رامین(. 421۱ـ فخرالدین اسعد گرگانی. )

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

 . چاپ یازدهم. تهران: مروارید.دیوان اشعار(. 42۱1ـ فرخزاد، فروغ. )

کوشش محمد دبیرسیاقی. چاپ . بهدیوان حکیم فرخی سیستانی(. 4211)ـ فرخی سیستانی، علی بن جولوغ. 

 هشتم. تهران: زوّار

 . چاپ اول. تهران: نصیرا.هـ دو چشم سیاه   ه آخر تنها(. 42۱۱ـ کاکاوند، علی. )

 چاپ چهارم. تهران: فصل پنجم.کلاغمرگی. (. 42۱1ـ کردبچه، لیلا. )

 . چاپ چهارم. تهران: فصل پنجم.های مرده پس بگیرندهصدایم را از پر(. 42۱۳ـ کردبچه، لیلا. )
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(. 441)پیاپی  41. سال دهم. شمارة یغما«. هایی دربارة منظومة ویس و رامینیادداشت(. »422۱ـ محقق، مهدی. )

 . 1۱1ـ 1۱4صص 

 . چاپ اول. کرمان. پانوس.دیوانشاعران بی(. 42۳1ـ مدبری، محمود. )

 . تهران: علمیة اسلامیه.اخلاق ناصریتا(. مد. )بیـ نصیرالدین طوسی، محمدبن مح

 . چاپ اول. کرج: آثار برتر. های کهنة صلحپرچم(. 42۱۳نظریان، مریم. )ـ 

 شاه.علیکوشش خلیل خطیب رهبر. چاپ چهاردهم. تهران: صفی. بهنامهمرزبان(. 4211ـ وراوینی، سعدالدین )
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 1شعر زمان ما نیست؟ 1چرا غزل

 2میمحمدمهدی حات

 دکتری فلسفة غرب

 

پذیر بینیها محدود، پیشهای شعر سنتی )غزل، مثنوی، قصیده و... ( برای دوران ما مناسب نیستند. این قالبقالب

است. شاعری که در دورة مدرن زندگی  3ناپذیر و انفسیبینی. در مقابل، شعر مدرن نامحدود، پیش1اندو آفاقی

های اصلی فعالیت هنری انتخاب کند مگر آنکه تعمداً ای سنتی را به عنوان قالبهتواند قالبکند لاجرم نمیمی

داند جهان از . امّا شاعری که می۱بخواهد دوران مدرن را نادیده بگیرد و برای دوران پیشامدرن اصالت قائل شود

ای جز تغییر ت کند چارهخواهد در چنین تغییری به لحاظ شعری مشارکاست و میام به بَعد تغییر کردهقرن هفده

ویژه فروغ فرخزاد و های شعری ندارد. این کاری است که در شعر فارسی توسط نیمایوشیج و پیروان او بهقالب

تیزبینی نیما و پیروانش و وجه تمایز ایشان از متجدّدان ادبی دورة مشروطه این بود  احمد شاملو صورت گرفت.

خواست مدرن باشد و نه صرفاً نوآور. او نوآوری را درون ردند. نیما میخلط نک 1را با نوآوری ۳که مدرن بودن

کرد؛ رویکردی که تفاوتش با رویکرد پیشینیان نه صرفاً در لفظ و حتی معنای رویکرد اساساً متفاوتی دنبال می

بخوانید شعر « )پدر شعر نو فارسی»درستی جدید بلکه در ساختار و قالب اساساً متفاوت بود و به همین دلیل به

واسطة نبوغ شعری خود چیزی را دریافت که پیشینیان متجدّد او مانند شود. نیما بهمدرن فارسی( خوانده می

محمدتقی بهار، ایرج میرزا، نسیم شمال، عارف قزوینی، میرزادة عشقی و... از درک آن عاجز بودند. این عجز 

                                                            

های شعر ام دربارة سایر قالبکه در بدنة مقاله دیده خواهد شد؛ ادعای اصلیام و  چنان. غزل را صرفاً به عنوان نمونه برگزیده 4

  سنتی نیز صادق است.

 . عنوان برگرفته از گفتاری از احمد شاملو است. 3

3. mohammadmehdi.hatami@yahoo.com 

4. Objective 

5. Subjective 
 . یک نمونه از شُعرایی که چنین رویکردی دارند علی معلم دامغانی است.۱

7. Modernity 
8. Innovation 
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مدرن و... ندة غزل نئوکلاسیک، غزل مدرن، غزل پستهای فریبدر شکل هنوز هم ادامه دارد هر چند خود را

 !4انداند روح شعر نیمایی را در جسم غزل حفظ کردهاست و طرفدارانش پنداشتهپنهان کرده

ترین دلایل چنین اشتباهی خلط مدرن بودن با نوآور بودن است. هر چند دوران مدرن دورانی است یکی از مهم

توان آن چیز را مدرن نامید. اگر واسطة نوآوری در چیزی نمیدارد اما صرفاً بهکه نوآوری در آن اهمیّت حیاتی 

انگیزی های شگفتچنین باشد هر شاعر اصیلی مانند فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ و... که بعضاً نوآوری

ن شاعرانی نوآور الواقع چنین نیست. ایشاباید مدرن تلقی شود؛ اما فی اندنسبت به پیشینیان و اقران خود داشته

 اند. چنین خلطی بسیاری از شاعران از دورة مشروطه تا امروز را به اشتباه انداختهاند اما قطعاً مدرن نبودهبوده

چنان درجا های نو، همانسازی و استعمال واژهرغم تسلط فراوان بر زبان شعر، توانایی تصویراست. و برخی علی

 شعری با دورة مدرن هماهنگ شوند.  اند به لحاظاند و نتوانستهزده

است ورود اسباب تکنولوژیک به زندگی چه در مدرنیته نسبت به پیشامدرنیته رخ دادهپندارند آنای میعده

های مدرن و پیشامدرن وجود ندارد. اگر زمانی عاشق میان جهان انسانی است؛ و جز این، تفاوت اساساً بنیادینی

 سرود که:رود! و اگر زمانی سنایی میرفت امروز با پیکان میوق میسوار بر اسب به دیدار معش

 اسب در میدان وصلش تاختم

 کعبة وصلش ز هجران توختم

 گوید:شاعر امروزی، چنین می

 عاشـــق اگر باشی برای بردن معشوق

 3شود پیکان معمولیاسب سفیدت می

در تفسیر هنری از چنین جهانی را در بیت دیگری، شاعر شعر اخیر، درک سطحی خود از تغییر جهان و لذا تغییر 

 سازد:بهتر نمایان می

 محبوب من جای قدح نوشیدن از ساغر

 یک عمر چایی خورده از فنجان معمولی

                                                            

جسمم غزل است اما جانم همه نیمایی است/ در آینة تلفیق این هر دو »گوید: . اشاره به شعری از محمدعلی بهمنی که می 4

 «.یی استتماشا

 . شعر از غلامرضا طریقی است.3
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گویا چنین پنداشته که اگر به جای اسب، پیکان بگذارد و به جای قدح و ساغر، چای و فنجان، رسالت 

 4برای دورة خود شعر بگوید. اش را انجام داده و توانستهشاعرانه

های نو از مفاهیم  نو مانند آزادی، قانون، مجلس، پندارند اگر به جای واژهکنند و میتر فکر میبرخی کمی عمیق

اند. با چنین رویکردی است که عارف قزوینی داد  عدلیه و... استفاده کنند، به سرحدّات مدرنیسم در شعر رسیده

 د:دهخواهی سر میآزادی

 وطنان در ره  آزادی خویشفکری ای هم

 بنمایید که هر کس ننماید چو من است

 گوید:و یا فرخی یزدی از لزوم طرح  بدون هراس قوانین در مجلس  می

 روم در مجلس روحانیــــون آخرتمی

 کنمکتک طرح قوانین میواندر آنجا بی

 افتد:و یا محمدتقی بهار گذرش به عدلیه می

 شده در محضر عدلیة عشقدل  غارت 

 متظلّم شد و چشـــمان تو حاشا دارند

شاعر  بیت اخیر که در غزل خود از عباراتی مانند  روسیه، اروپا، کمیسیون، پلتیک، استقلال، آزادی، سیاسی، 

 داند:ها میقزاق و... استفاده کرده، سخن تازة خود را حاکی از ناطقة گویای شرقی

 ع تو بهارسخن تازه عجب نیست ز طب

 که همه مشرقیان منطق گویـــا دارند

انگارند زبان قدما برای کنند و میبرخی دیگر از شاعران زمینة اساسی نوآوری را نوآوری در زبان قلمداد می

 شرح احوال انسان  امروز ناکافی است، لذ باید به تحول در زبان و به تَبَع آن به تحول در نحوة بیان اندیشید:

 دم زدن از عشق، باید زبانی دیگر اندیشید دیگر برای

 3باید کلام دیگری پرداخت، باید بیانی دیگر اندیشید

                                                            

 گویم.که چقدر ردیف در این شعر، بد نشسته و شاعرانگی شعر را مختل کرده، چیزی نمی. دربارة این4

 . شعر از حسین منزوی است.3
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توان در های از چنین تصاویری را میشود. نمونههایی، نوآوری در تصویر نیز مشاهده میدر کنار چنین نوآوری

 های زیر مشاهده کرد:بیت

 خوردیم چو گنجشگ به دیوار بلورین

 4دیم که این پنجره باز استپنداشته بو

 و یا:

 هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب

 3رسدای ماه میوقتی که سیـــب نقره

شکل دیگری از نوآوری درغزل  امروز، نوآوری در وزن عروضی است. نمونة برجستة چنین شاعرانی سیمین 

وزن تازة عروضی درکارهای بهبهانی است. تا جایی که راقم این سطور توانسته احصاء کند، بیش از شصت 

 شود. مثلاً در شعر معروف زیر:منتشر شده از او مشاهده می

 یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم

 یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه منم

 است و یا در شعر معروف زیر:سروده شده مستفعلن مفتعلن مستفعلن مفتعلنکه بر وزن  

 ه با خشت جان خویشوطن اگرچسازمت دوباره می

 زنم اگر چه با استخوان خویشستون به سقف تو می

 است.سروده شده مفاعلاتن مفاعلن مفاعلاتن مفاعلنکه بر وزن  

که ضمن حفظ ساختار کلی شعر سنتی، است، به نحویشکل دیگری از نوآوری، تغییر در چینش شعر سنتی بوده

 های منوچهر نیستانی مشاهده کرد:توان در غزلویکردی را میشکل نیمایی نیز به خود بگیرد. نمونة چنین ر

 خوان  تو گُلممن که زنبورصفت زمزمه

 خورم،                 می                                  

 خورمت،می                                                                         

                                                            

 . شعر از سیدحسن حسینی است.4

 شعر از حسین منزوی است.  .3
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 شهد معطر تن توست.                                                                           

ها، وارد کردن عنصرهایی از سایر هنرهای مدرن به شعر سنتی و غزل امروز نیز وجود در کنار این نوآوری

است. درن شدهاست که اگر هنر  شعر خود را با یکی از هنرهای مدرن پیوند بزند، ماست. گویا پنداشته شدهداشته

 های داستانی و سینمایی به غزل مشاهده کرد:توان در ورود  روایتیک نمونه از چنین ورودهایی را می

 اشلبخند زد به ساعـــت روی جلیقه

 اشفرقی نداشت ساعت و ماه و دقیقه

 مو شانه کرد، ریش تراشید، عطر زد

 اشاین بــار هیچ حرف ندارد سلیقه

 ریت زد به پیپبر صندلی نشست، و کب

 اشدستی کشیــد روی تفنگ عتیقه

 همراه این چقدر پدر قوچ و میش کشت

 اش ـخود را ولی نه ـ مثل زن بد سلیقه

 در لولة تفنگ گلوله گذاشت گفت:

 «اش؟آدم چه فرق دارد قلب و شقیقه»

 شلیک! گُمب! بعد گلی مخملی شکفت

 4اشهای تنـبـل روی جلیـقهبــر دکـمه

کنند از نوآوری در واکنش نشان دادن به حوادث روز تبلور یافته است. شاعران امروز تصور می نحوة دیگری

توان به شعری اند. برای مثال میاگر نسبت به حوادث امروز واکنش نشان دهند در جادة روزآمد  شعر قرار گرفته

، که شاعر از زبان مومیایی اعتراض که به اقتفای پیدا شدن مومیایی منسوب به پهلوی اول سروده شد، اشاره کرد

 کند:خود را بیان می

 ای؟در چگونهایرانیا! در این شب  بی

 ای؟از ظالمی به ظالم دیگر چگونه

 ورای خسته از تعفّن  شاهان سلطه

                                                            

 . شعر از محمدسعید میرزایی است.4
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 4ای؟حالی در این فضای معطرّ چگونه

اگر به خلط نوآوری و مدرن ها هر چند ارزشمند و حاکی از خلاقیت شاعران است، اما این شکل از نوآوری

که از های مدرن، برای اینهای سنتی سروده شود و چه در قالببودن دامن بزند، راهزن است. شعر چه در قالب

 یک اصالت  حداقلی برخوردار باشد باید نوآورانه باشد. اما هر نوآوری را نباید معادل با مدرن بودن تلقی کرد.

کند. هایی دارد که آن را تا حدی از شعر سنتی و اندیشة سنتی جدا مین ویژگیشعر مدرن به اقتفای اندیشة مدر

توانند اند و میو علم مدرن که از اشکال منقّح اندیشة مدرن برای اینکه بتوانم این تمایز را روشن کنم از فلسفه

 دهم.شعر تعمیم می برم و آن را بهوجه تمایز اندیشة مدرن و اندیشة سنتی را بهتر آشکار کنند بهره می

کند از حیث کاسمولوژیک اهمیت دارد. جهان سنتی یک جهان ای که چنین تمایزی را آشکار میاولین ویژگی

شد، بنابراین بهترین جهان ممکن نیز بود. بسته، کرانمند و محدود بود که در عین بسته بودن، کامل پنداشته می

شود. اما جهان مدرن از حیث میوسی به نحو اتمّ مشاهده میاین بسته، کرانمند و محدودبودن در نجوم بطل

از مورّخ و فیسلوف علم، در کتاب   3کران است. الکساندر کوایرهکاسمولوژیک، جهانی باز، نامحدود و بی

به خوبی چنین تغییر کاسمولوژیکی را معرفّی و اهمیت آن را در تغییر نگرش سنتی  کرانجهان بسته تا کیهان بی

است. این تغییر نگرش که ریشة آن در کاسمولوژی سنتی و مدرن است در ش مدرن برجسته کردهبه نگر

 پذیر است.های هنری نیز مشاهدهقالب

ایم، بازتاب  محدود بودن جهان قالب غزل به مثابه یک قالب سنتی که آن را در این مقاله به عنوان نمونه برگزیده

 پذیر است:رت زیر نمایشسنتی است. نمودار شماتیکی غزل به صو

*__________      * __________ 

*__________      __________ 

*__________      __________ 

*__________      __________ 

*__________      __________  

                                                            

 ن جنتی است.. شعر از حسی4

2. Alexandre Koyré 
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است و ی که از پیش متعیّن شدهکل شماتیک غزل حاکی از آن است که ما با یک قالب محدود طرفیم، قالبش

شاعر موظف است پیشاپیش درون آن حرکت کند. این قالب زنجیری است که به دست و پای شاعر زده شده و 

تواند با آن درون یک یا چند دایرة محدود حرکت کند. نوآوری او صرفاً محدود به بلند و کوتاه او صرفاً می

تواند و نباید چنین زنجیری را از دست و پای آن است. اماّ او نمیکردن زنجیر یا عوض کردن نقش و نگارهای 

های شعر کلاسیک از است. قالباش تحدید شدهخود بگشاید. مرزهای جهان او از پیش متعیّن و دایرة نوجویی

اند. در مقابل شعر مدرن اساساً با چنین شکل شماتیک  از پیش جمله شکل شماتیک غزل، بازتاب چنین تحدیدی

کران طرف است و قالب کار خود را با آزادی متعیّنی مواجه نیست. شاعر مدرن، با یک جهان نامحدود، باز و بی

های جهان  سازد. این تغییر از محدود به نامحدود یکی از ویژگیگزیند و میکامل و از درون فعالیت خود برمی

شعر مدرن محدودیت شکل شماتیک شعر سنتی  یابد. شاعرانسان مدرن است، که در شعر مدرن نیز بازتاب می

گوید. شکل شماتیک شعر مدرن چیزی نیست که بتوان قبل از شکند و در یک قالب نامحدود شعر میرا می

شود. و پس از ساخته شدن به همان سرایش شعر آن را ترسیم کرد، بلکه در حین انجام فعالیت شعری ساخته می

های عمدة شعر یابد. این نامحدودیت، یکی از تفاوتشعرهای مدرن بسط نمی شود و به سایرشعر نیز محصور می

مدرن و شعر سنتی است. شعر سنتی هر چقدر هم که در آن نوآوری صورت بگیرد، باز محدود است. زیرا 

است محدود است. امّا کاسمولوژی انسان سنتی که در نجوم بطلمیوسی به بهترین شکل خود را نشان داده

توان با حد و مرز دارد. نمیژی انسان مدرن چنین نیست. این کاسمولوژی حکایت از یک جهان  بیکاسمولو

توان مثلاً حفظ محدودیت کاسمولوژیک عالَم سنت به جهان مدرن وارد شد. کسی منکر آن نیست که نمی

کاسمولوژی مدرن نجوم بطلمیوسی را در جهان مدرن به کار گرفت، امّا کاسمولوژی نظام بطلمیوسی اساساً 

های نیز کرد، اما چنین کاری توان در قالب غزل شعر سرود و نوآورینیست. بر همین سیاق نیز در زمان  ما،  می

توان این اقتضائات را با کمی اساساً یک کُنش مدرن نیست. جهان مدرن، اقتضائات خاص خود را دارد و نمی

جمع کرد. نامحدود بودن شعر مدرن در مقابل محدود بودن شعر انگارنه با اقتضائات عالَم سنت تغییرات ساده

 سنتی، یکی از این اقتضائات است.

که شعر سنتی به اقتضای ناپذیری در شعر مدرن است. در حالیبینیپیشیکی دیگر از چنین اقتضائاتی، 

عر سنتی بداعت، پذیری در شبینیپذیر است، شعر مدرن چنین نیست. پیشبینیمحدودیت قالب، ذاتاً پیش

گوید به هر حال کند. شاعری که در قالب سنتی شعر میشگفتی و تا حدی خوی وحشی هنر را رام و آرام می

سُراید. او مجاز نیست از چنین وزنی عدول کند و گزیند و در آن وزن شعر میوزن عروضی خاصی را  برمی
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ای قابل عرضه باشد. مخاطبی که در زن  عروضیای انتخاب کند که در چنین وباید مضامین خود را به گونه

رو خواهد بود و انتظار هیچ امر نامنتظری را ندارد. در کند تا آخر با همین وزن روبهمصراع اول وزن را پیدا می

چنین حالتی خطوط کلی شعر برای مخاطب ترسیم شده است، و او به لحاظ موسیقایی منتظر یک کشف جدید 

. این در حالی است که شعر مدرن، وزن  از پیش متعیّنی ندارد، شاعر 4اش کندزدهشگفتگیر و نیست که غافل

وزنی کامل تواند کلامش را در اوزان مختلف و متفاوت و به اقتضای فضای شعر ارائه دهد، و یا اصلاً در بیمی

ا آمادة پدید آمدن چیزی دارد و هر لحظه او رشعر بگوید. این ویژگی ذهن موسیقایی مخاطب را هوشیار نگه می

از قبل آماده نیست و شاعر باید همه چیز را  ـ بر خلاف شعر سنتیـ سازد. طرحوارة کلی شعر مدرن نیز نو می

خودش ابداع کند. در مورد موسیقی کناری شعر نیز چنین است. در شعر کلاسیک حرف رَوی شاعر را محدود 

را برای « ام»...شاعری که حروف  بندی کند.م خود را صورتکند و او مجبور است به اقتضای قافیه، کلامی

خورد! و کسی که شعر را القاعده گذرش به دام، شام و بام، کام، نام و... میقافیة خود انتخاب کرده، علی

ر بینی کند. اما شعر مدرن التزامی به قافیه ندارد و شاعتواند قافیه را پیششنود به توجه به چینش کلمات میمی

ناپذیری شعر مدرن امکان خلاقیت در هر لحظه را برای بینیسود ببرد. پیش 3تواند از آن به مثابه زنگ کلاممی

. در 2دارد که چیزی را در شعر از دست ندهدها آگاه نگه میگذارد، و مخاطب را در آن لحظهشاعر گشوده می

د راه بندکند و با قیودی که بر دست و پای شاعر میناپذیری را محدود میبینیکه شعر سنتی، امکان  پیشحالی

 سازد.خلاقیت هنری او را از پیش معیّن می

ها شعر سنتی و شعر مدرن، در آفاقی بودن اولی و انفسی بودن تَبَع آنتفاوت دیگر  جهان سنت و جهان مدرن و به

های گرفت. در فلسفه ا در شعر پیتوان در فلسفه یافت و ردّ آن رهای این تفاوت را میدومی است. بنیان

شد. فیلسوفان های اندیشة پیشامدرن، جهان خارج از ذهن نقطة آغاز فلسفه پنداشته میپیشادکارتی به مثابه نمونه

که، واقعیت موجود است و دوم آغازیدند. نخست آنپیشامدرن تفکر فلسفی را عمدتاً با دو انگارة اساسی می

نامم. موجود، ممکن است. این چیزی است که آن را ویژگی آفاقی اندیشة سنتی میکه شناخت این واقعیت آن

                                                            

 القاعده منظور موسیقی بیرونی شعر است، نه موسیقی درونی.. علی4

 . تعبیر زنگ کلام از نیمایوشیج است. 3

که در موسیقی سنتی . چنین ادعایی دربارة نسبت موسیقی سنتی ما و موسیقی دورة کلاسیک غرب نیز قابل تکرار است. در حالی 2

ها چینش شود، در موسیقی کلاسیک، صدا اساساً باید خلق و نسبتش با اصوات آماده است و صدا باید مطابق آن دستگاه و ردیف

هشیار با موسیقی همراه شود و مخاطب دومی باید همواره و تواند به صورت نیمهقبل و بعد از خودش ساخته شود. مخاطب اولی می

 ال بیابد.ها را به صورت فعّدر لحظه گوش فرادهد و نسبت
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بخش که وجود جهان دان فرانسوی قرن هفدهم با این استدلال ساده اما تحول، فیلسوف و ریاضی4رنه دکارت

بنای یقینی پذیر و لذا برای شروع تفکر غیریقینی است؛ به دنبال یک مخارج از ذهن و علم به چنین جهانی، شک

ناپذیر است، ذهن  من  اندیشنده است. و این ذهن تنها نقطة آغاز چه شکبرای چنین شروعی برآمد. به نظر او، آن

الواقع یکی از تفکر مطمئن دربارة انسان و جهان است. این ویژگی به مثابه ویژگی انفسی فلسفة دکارت، فی

های آفاقی و جهان مدرن تر، جهان سنت جهان اندیشهحوجوه ممیز اندیشة انسان مدرن است. به عبارت صری

های از پیش بهره نیستند. قالبهای انفسی است. شعر سنتی و شعر مدرن نیز از این ویژگی بیجهان اندیشه

طور که فیلسوف سنتی جهان را نقطة آغاز تفلسف خود یافتة شعر سنتی معادل  جهان  آفاقی است. همانتعیّن

گزیند. در هر دو چیزی بیرون از ذهن ر شعر سنتی نیز قالب را برای آغاز فعالیت شعری خود برمیپندارد، شاعمی

موجود است که اصالت دارد و نقطة آغاز فعالیت ـ چه فعالیت فلسفی و چه فعالیت شعری ـ است. امّا در جهان  

متفکر فیلسوف باشد و خواه  مدرن، نقطة آغاز متفاوت است. این نقطه چیزی جز ذهن متفکر نیست، خواه این

شاعر. شاعر شعر  مدرن به جای آنکه نقطة آغاز فعالیت شعری خود را یک قالب  از پیش متعیّن که پیش از او و 

متناسب با موقعیت، مقولات شاعرانة  کند واست قرار دهد؛ از ذهن خود آغاز میبیرون از ذهن او تشکیل یافته

متعیّن حالی است که در شعر سنتی، مقولات شاعرانه باید متناسب با قالب از پیش سازد. این دراساساً جدید را می

اند و از کمال برخوردارند. هنر اصیل های شعر سنتی، شبیه صور افلاطونی ابدی و ازلیقالببندی شوند. صورت

ا شعر مدرن اساساً با ها، ارزشمند است. امّمندی از آندر چنین نگرشی به میزان نزدیک شدن به این صور و بهره

آنکه بخواهد به شوند. این شاعر است که در یک موقعیت خاص، بیهای ازلی و ابدی آغاز مینفی چنین قالب

زند. این موقعیت محصول چیزی ازلی و ابدی نزدیک شود، به خلق یک موقعیت شاعرانه در زبان دست می

که برگرفته از یک حقیقت بیرونی باشد. ذهن هنرمند چنین تجربة شاعرانة هنرمند در تعامل با محیط است نه آن 

الاصول امکان سرایش شعر در که چیزی بیرون از او، علیسازد نه آنای را در تعامل با محیط برمیتجربة شاعرانه

سراید و شاعر سنتی بر اساس های انفسی شعر میقالبی خاص و محدود را فراهم کند. او بر اساس انگاره

 های آفاقی.انگاره

که شعر پندارند که نوآوری وجه ممیز شعر مدرن از شعر سنتی است. در حالیپنداشتند و میکسانی به اشتباه می

ای توانستند با ایجاد نوآوری بر چنین تکراری در ادوار خاصی به تکرار حرف گذشتگان دچار شده بود، عدّه

ری که هم از چارچوب محکم قالب سنتی برخوردار باشد و غلبه کنند و شعر متناسب با دورة جدید بسرایند. شع

                                                            

1. René Descartes 
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های مختلفی در شعر  سنتی توسط شاعران امروز هم از عناصر مدرن بهره برده باشد. به این منظور نوآوری

ها صرفاً معادل با نوکردن ؛ امّا این نوآوری4های از در این جستار اختصاراً اشاره کردیمآزموده شد که به نمونه

شود. شاعر شعر مدرن، با های کهنه است و نه گسستن زنجیرها. شعر مدرن با گسستن این زنجیرها آغاز میزنجیر

گذارد. او باید وزن و قافیه را از درون نفی وزن و قافیة از پیش متعیّن، در عرصة میدان فراخ آزادی قدم می

های متعیّن شعری از جهان بستة . او با ردّ قالبهای شاعرانه و با اختیار درونی، و نه اجبار بیرونی بسازدموقعیت

شود و مترصّد است که شعری خلق کند که در هر لحظه محدود سنتی وارد جهان نامحدود مدرن می

بیند. به ذهن خویش اصالت ناپذیر باشد. او به این منظور، جهان را از منظر خویش میبینیانگیز و پیششگفت

 سراید. بر ذهن خویش میدهد و شعر را با ابتناء می

جهان ای نیست، بلکه انتخاب  نوع زیستوانهادن قالب سنتی و برگرفتن شعر مدرن، برای شاعر یک انتخاب ساده

های مدرن داشت و بالعکس. شاعر با دو های سنتی تجربههنری است. چنین نیست که بتوان با انتخاب  قالب

ید دست به انتخاب بزند و بداند که انتخابش او را به شیوة خاصی رو است و ناگزیر باجهان مختلف روبهزیست

جهان، امکان نوآوری هست امّا یکی با جهان مدرن دهد. در هر کدام از این دو زیستاز تجربة هنری سوق می

های توان در استفاده از گاری نوآوریکه میسازگار و متناسب است و دیگری به گذشته تعلّق دارد؛ کمااین

حکایت شعر سنتی و شعر مدرن نیز  3کند!ها، گاری را به قطار و هواپیما تبدیل نمیادی کرد امّا این نوآوریزی

  2تفاوت چندانی با این تمثیل ندارد.

                                                            

ها اساساً در ها تعمداً از شاعران متجدد پیش از نیما و شاعران پس از نیما نام بریدیم که نشان دهیم همة این نوآوری. در این نمونه4

سطح اساساً  اند و آن سطح نوآوری در شعر سنتی است. امّا شعر نیمایی در سطح دیگری قرار دارد، در اینیک سطح قابل تحلیل

 شود.با شعر سنتی گسسته و شعری متناسب با جهان مدرن سروده می رابطه

است. امّا بعید است راه جدیدی را بر ما ای از توانایی خود را در طول تاریخ پرافتخارش آشکار کرده. شعر سنتی بخش عمده 3

جهان  هنری مدرن هستیم. ممکن است نود و ستن نو در زیستهای نگریهای نو، و شیوههای نو، تجربهمکشوف کند. ما نیازمند راه

تواند در جهان پرچالش معاصر برای ما هایی نهایتاً غلط و نامطلوب از کار درآید، امّا همان یک درصد مینه درصد چنین نوجویی

 راهگشا باشد.

قل کردم، امیدوارم در ذکر شعرها و نام شاعران به ام دسترسی نداشتم و اشعار را از حافظه ن. در زمان نگارش مقاله به کتابخانه2

کند. امیدوارم مقاله علّت ضعف حافظه خطایی رخ نداده باشد. هر چند چنین چیزی ادعای اصلی مقاله را با چالش مواجه نمی

الب این مقاله و ذکر واکنش منتقدانة برخی از اهالی شعر را به دنبال داشته باشد که بتوانم از طریق آن نقدها، و شرح و بسط مط

 تری اقامه کنم.تر و ملموسهای بیشتر، دلایل بهتر، روشننمونه
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 «گویندة دو بیت مشهور»مستدرکی بر یادداشت 

 سهیل یاری گُلدَرّه

 پژوهشگر ادبی

 ، دربارة این دو بیت:4«ت مشهورگویندة دو بی»راقم این سطور در یادداشتی با عنوان 

 طَیِّب عندَ  طَیِّباً شَراباً  شَر بنا

 جرعة ً شَر بنا و أهرَقنا عَلی الأرض  

 

 یَطیبُ  الطَّیِّبین شرابُ کَذلک 

 3و ل لأرض  م ن کأس  الک رام  نصیبُ

 

( دانست و 2۱1ـ231) الزَّمان همدانیبا توجّه به تصریح دو جُنگ  خطّی سدة هشتم، گویندة آن دو بیت را بدیع

 الزَّمان به دست آورد، نشانی از آن دو بیت نیافت.اشاره کرد که در دو چاپی که از دیوان بدیع

 حمزة إلأمثال إلصّادرة عَن بُیوت  إلشِّ عرباری، چندی پس از چاپ آن یادداشت، هنگام مطالعة کتاب ارزندة  

 بیت دوم را به این گونه دید: (2۱1 م:)اصفهانی 

 بنا و أهرَقنا عَلی الأرض  سُؤرَناشَر 

 

 وللأرض  م ن سُؤر  الک رام  نصیبُ  

 (۱3: 4121)اصفهانی،                 

الزّمان همدانی نیست، مگر با توجّه به تقدّم ابوحمزه اصفهانی و وجود آن بیت در کتابش، بیت مزبور از بدیع

 که بیت را تضمین کرده باشد.این

 منابع

 دار: بیروت الضّبیب. محمد احمدبن: تحقیق .إلأمثال إلصّادرة عن بیوت  إلشِّ عر .4121حسن.  بن حمزة ـ اصفهانی،

 الإسلامی. المدار

. چاپ ششم. . به کوشش حسین خدیو جمالدّین غزّالیترجمة إحیاء علوم . 421۱ـ خوارزمی، مؤیّدالدّین محمد. 

 تهران: علمی ـ فرهنگی.
                                                            

 .42۱3نامة پاژ، دورة جدید، سال دوم، شمارة سوم و چهارم، پاییز و زمستان . فصل4

ش خوردیم نزدیک شرابی خو»العلوم در اوایل سدة هفتم(:  دّین محمّد خوارزمی )مترجم إحیاء. ترجمة این دو بیت از مؤیّدال3

« ای استپاکی، همچنین شراب  پاکان خوش باشد. خوردیم و فضلة آن بر زمین ریختیم، و زمین را از کأس کریمان بهره

 (.1/4۱۳: ج421۱، خوارزمی)
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ماکیاولی یارشهراهمیت و جایگاه مردم در   

 فلاحیداریوش                                                           

 فلسفهحوزة  پژوهشگر

               

عنوان به شهریار .است بر کسی پوشیده نیست اخلاق شدههایی که به ماکیاولی به عنوان فیلسوفی ضدحجم حمله

تنها که نه است هاییآموزه ، کتابی که دربردارندةشودیچی تقدیم میورزی به لورنتسو مدای برای سیاستآموزه

ظلم، هایی همچون  ؛ آموزهتواند کارآمد باشدای میبرای پادشاه وقت، بلکه برای هر قدرتی در هر دوره

اما  شود.میشناخته « بودنسیّاس »واژة منفی   در میان ما با هطورکلی هر آنچزیرکی، هوش سیاه، ریاکاری و به

رانی مبتنی بر حفظ های حکمکتابی درباره شیوه شهریار. است شود مردمکمتر دیده می شهریارای که در مسئله

سمت مردم  بهدر این تعارض بین مردم و شهریار، در تمام فرازهای آن، ترازوی قدرت . است رضایت مردم

  کند.ی میسنگین

 :ر بخش تقسیم کردتوان به چهاطورکلی میماکیاولی را به شهریار

 .های دیگرانواع شهریاری و ارتباط با شهریاری .4

 ارتباط شهریار با سپاه .3

 ارتباط شهریار با مردم .2

 ارتباط شهریار با درباریان .1

دانم قبل از اما لازم می .پردازمبخش و نقش و جایگاه مردم در هر کدام می در ادامه به بررسی ارتباط این چهار

هایش بر پایه دو روش ماکیاولی در بررسی :ماکیاولی را توضیح بدهم ةفهوم در اندیشبررسی مطالب اصلی دو م

داریوش آشوری به عنوان  ةدر ترجم.  «(anrivof) فورتونا»و ( « utriv)ویرتو» :مفهوم اصلی شکل گرفته است

 .فاده شده استاست« هنر»و برای ویرتو معادل فارسی « بخت» منبع اصلی مطالب، برای فورتونا معادل فارسی

به تعبیری . توان جلوی بخت ایستادکند اما معتقد است که میماکیاولی وجود بخت در زندگی را انکار نمی

توانیم به این معنی نیست که ما نمیاین سخن اما  ،کندآید و همه چیز را ویران میبخت مانند سیلی است که می

توان جلوی آمدنش را گرفت و ساخت آید و نمیکه میاست (  فورتونا) سیل همان بخت. بند بسازیمسیل

در برابر بخت به بالاترین را شهریار موفق کسی است که بتواند هنر خود . است« هنرمندانه»و رفتار « هنر»بند سیل

های به قدرت رسیدن شهریار در کشور خود، چگونگی حفظ قدرت در شیوه ةهای اول دربارفصل .سطح برساند
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ها و تعارض بین بررسی ارتباط بین قدرت. باشدشده میهای فتحخارجی و حفظ قدرت در سرزمینبرابر دشمن 

همیشه ( مخالفان)های داخلی و چه به شکل قدرت( های همسایهملت)آنها چه به شکل تعارض با دشمن خارجی 

از نگاه «. مردم» :ستکننده در حفظ و یا نابودی یک قدرت اضلع سوم قدرتمندی دارد که رکن اصلی و تعیین

و لازمه فتح و تصاحب « رضایت مردم»های داخلی حفظ قدرت در برابر دشمن خارجی و دسیسه ةماکیاولی لازم

اگر  که کندماکیاولی مسئله را به سادگی به پادشاه گوشزد می. است« عدم رضایت مردمی»های تازه سرزمین

کنند کدام پادشاه برود و کدام پادشاه ردم هستند که تعیین میاین م. جنگندمردم از تو راضی نباشند برایت نمی

در بررسی انواع . تواند قدرتش را حفظ کندهایش بدون حمایت مردم نمیهیچ شهریاری با تمام زیرکی. بماند

های نوبنیاد تر از شهریاریقدرت آسان درپایداری  ،های به ارث رسیدهدر فصل بررسی شهریاریو  هاشهریاری

نیازی به آزار مردم ندارند و مردم آنها را دوست داشته و تا زمانی که دست به  هااین شهریاری چرا که. تاس

در ادامه و در فصل . دبه مهر خواهند بو آنهاجا نزنند که مردم را از خود بیزار کنند، همه با های نابهبیدادگری

: نویسدزنند میهای دیگر میحب سرزمینهای پیوندی و آنها که دست به تصاسوم و بررسی شهریاری

خواهی کشورگشا هر اندازه هم که سپاه نیرومند داشته باشد، باز برای پا گشودن به یک سرزمین تازه از نیک»

های نوبنیاد از سرزمینة ماکیاولی در فصل ششم و دربار(. ۱1: 42۱۳ماکیاولی، ) «نیاز نتواند بودمردم بومی بی

درست این پادشاهان با بخت را ستایش  ةماکیاولی هنرمندی و مواجه. آوردروش مثال میپادشاهی موسی و کو

اند قرار گرفته اما هر آنچه با نام بخت نیک در سر راه این شهریاران بزرگ که سرزمینی تازه را بنا کرده. کندمی

در میان مردم  و این وضعیت انقلابیآمیز بین مردم و شهریاران تعارض ةاین رابط. اندبوده« مردمان ناراضی»است 

این پادشاهان برای رسیدن به قدرت را فراهم کرده  ةبوده است که شرایط و بخت کافی برای رفتار هنرمندان

دیده یابد و آماده برای اسرائیل را در مصر بنده و ستمبایست بنینخست موسی می: »نویسدماکیاولی می. است

« بایست پارسیان را از پادشاهی مادها ناخشنود یابدکوروش می... ز وی پیروی کنندکه برای رهایی از بندگی اآن

کند و آن را های بعد ماکیاولی هر نوع به قدرت رسیدن با تبهکاری را نکوهش میدر فصل(.  14و  11: همان)

ایمانی را ی و بیوفایی و سنگدلکشتار همشهریان و فریب دادن دوستان و بی» .داندخلاف هنر و نیرومندی می

همان، « )ها به قدرت پادشاهی دست توان یافت، اگرچه به بزرگی نتوان رسیدبا چنین شیوه. توان نامیدهنر نمی

اخلاقیات و  به یک مقدار ازهمان که برای هنر . شناختیماین همان ماکیاولی  دشمن اخلاقیات است که می(. ۱۱

گوید که آنها حتی هنگام رسند میبه قدرت می کشیسختکه با  کسانی ةماکیاولی دربار. فضیلت معتقد است

( هادر باب ارزیابی قدرت شهریاری)ماکیاولی در فصل دهم . توانند از شهریاری خود دفاع کنندصلح نیز نمی

های دیگر شهریار در ارزیابی قدرت شهریاری. کندکید میأشان از شهریار تبار دیگر بر اهمیت مردم و رضایت
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ش باروبندی نیک دارد و مردم از وی حمله بردن به شهریاری که شهر»ید این مسئله را در نظر داشته باشد که با

چرا که اگر مردم از شهریار بیزار نباشند و انبارها از خوراک و (. 411همان، « )بیزار نیستند، کاری آسان نیست

سپاه و جنگیدن نزد  ،ایش مردم را تأمین کنندای را گرد آورند تا آسنوشیدنی پر باشد و اسباب کار حرفه

داند ترین شیوه حکمرانی  را، حکمرانی بر مردمی میآسان اول فصلماکیاولی در  .مردمش ارجمند خواهد بود

. مردم و سالاران در یک تعارض همیشگی به دنبال قدرت هستند. شهریار را انتخاب کرده باشند که خودْ

شهریاری که از دل این تعارض . یند و مردم تنها در پی این هستند که زور نشنوندخواهند زور بگوسالاران می

سالاران »چرا که . انتخاب مردم به قدرت برسد همواره باید بکوشد که مردم را راضی نگه دارد نه سالاران را اب

همان، « )اما مردم بسیارند شمارندسالاران اندک.. .را شرافتمندانه و بی آزار رساندن به دیگران خرسند نتوان کرد

این اصل را بگویم و بگذرم که شهریار را از دوستی مردم گریزی نیست »در اینجا به پیروی از ماکیاولی (. 433

 (.412همان، « ) وگرنه در روزگار ناسازگاری وی را پناهی نخواهد بود

گذارد و یید میأب قدرت حکم تهای بسیاری بر اهمیت مردم و قدرت آنها در حفظ و تصاحماکیاولی در فصل

ماکیاولی سپاهیان شهریار را به سه نوع  .پردازداز دل همان مردم می های ساخت سپاه نیکوسپس به بررسی شیوه

 .کندبندی میتقسیم

 مردمان همان کشور .4

 مزدوران .3

 بومیان و نیروهای کمکی .2

اگر کسی کار دفاع از کشور . »داندمیماکیاولی هرگونه کمک گرفتن از سپاهیان مزدور و بومی را خطرناک 

طلب و خاطر نتواند بود، چرا که از هم گسیخته و قدرتخویش را به مزدوران سپارد، هرگز ایمن و آسوده

ای ایشان جز آن دستمزد ناچیز هیچ انگیزه ...ترسی از خدا ندارند و وفایی با انسان... اندبار و پیمان شکنوبندبی

این سپاهیان برای خداوندگار : »نویسدبومیان می ةو دربار(. 44۱ همان،« )کندمیدان پایبند نمیرا به پایداری در 

زیرا اگر جنگ را . خواندشان کمابیش همیشه خطرناککس که فرا میاند و کارآمد، اما برای آنخود خوب

اکیاولی هرگونه کمک گرفتن پس از آنکه م(. 431همان، « )ایداید و اگر ببرند اسیر ایشانببازند شما باخته

کند که کند، در فصل چهاردهم، شهریار را دعوت میشهریار از نیروهای غیر مردمی را خطرناک توصیف می

اما نه بر ما و نه بر . ویرتو خود را با خواندن تاریخ، شناسایی مناطقی جنگی و غیره به بالاترین سطح برساند
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آوری را بیاموزد عاقبت به مردم و ریار هرچقدر هنرمندانه فن جنگبینی ماکیاولی پوشیده نیست که شهواقع

 .رضایت مردم برای پیروزی در جنگ نیاز دارد

 ةهایی که مستقیم به شیوفصل. های رساله هستندترین بخشترین و مهممرکزیشهریار های پانزده تا نوزده فصل

. کنددر اینجا شهریار حداکثر اضطراب را تحمل می. پردازدارتباط شهریار با مردم و حفظ رضایت عمومی می

نوع  ماکیاولی در ابتدا علیه هر. دارد تشخیص درست از غلط و حفظ تعادل ةبیشترین استرس را دربار

بعضی رفتارهای غیراخلاقی را برای شهریاری سودمند تلقی . گیردپردازی موضع میگرایی و خیالآرمان

چرا که هدف حفظ رضایت و آسایش مردم  ،ا غیراخلاقی و غیر عقلانی نباشندو چه بسا این رفتاره ،کندمی

. اصلی اضطراب شهریار استله عامل این مسئ. شهریار باید بتواند تعادل بین کردار نیک و بد را حفظ کند. است

. د بودتواند بفهمد که کدام رفتار به حفظ قدرتش کمک خواهد کرد و واکنش مردم چه خواهوقت نمیهیچاو 

او دائم از قدرت . ها و رفتارهایش اضطراب واکنش مردم را داشته باشدشهریار مجبور است که در تمام تصمیم

اند و بینیمردم غیر قابل پیش. رسدمردم هراس دارد و تعادل بین تصمیم درست و غلط امری سخت به نظر می

گوید شهریار باید هنرمندانه برای حفظ قدرت اولی میماکی«. مردم بسیارند»به تعبیر خود ماکیاولی . قدرت دارند

باید به نرم دلی نامدار باشد نه در گام بعد شهریار می. چشم و برای حفظ رضایت مردم بخشنده باشدتنگ

از »زیرا . شود که نرم دلی تا جایی مناسب است که موجب آشوب نشوداما ماکیاولی یادآور می. سنگدلی

تنها به سنگدلی نه ،اما با سنگدلی و بردار کردن چند کس به فرمان شهریار« بینندمی آشوب تمام جماعت آسیب

گوید که ماکیاولی می. شود، بلکه برای حفظ رضایت مردم نیاز به احساس امنیت الزامی استو بدنامی ختم نمی

 .باشد که مردم را برانگیزد اما ترس نباید چنان. که او را دوست بدارندبهتر است مردم از شهریار بترسند تا آن

توز شهریار در میان مردمی که با وی کینه»که و این(. 413همان، « )تنها در پی آنند که زور نشوند»چرا که مردم 

برد زدن به مال مردم پرهیز شهریار باید از دست (. 413همان، « )چرا که مردم بسیارند. باشند آسوده نتواند بود

فصل (. 412همان، « )کنند تا از دست رفتن میراث پدر رارگ پدر را زودتر فراموش میمردم م»چرا که . کند

اصلی دنیای  ةدر این فصل قاعد. هجدهم شاید بیشترین قرابت را به ماکیاولی دشمن اخلاقیات داشته باشد

شهریار را به « عقل مردم به چشمشان است»المثل ماکیاولی به تعبیری از ضرب. ریاکاری :شودسیاست مطرح می

ماکیاولی پس از آنکه به بررسی . اما این تمام مسئله نیست. کندمردم، دین و صداقت دعوت می ةریاکاری دربار

که شهریار باید در قبال مردم تعادل ... دلی ودلی و سنگچشمی، نرماز قبیل بخشندگی، تنگ چند کردار مهم
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و  گردد که همان رضایت مردممباحث کتاب بر می ةدر چرخاصلی  ةبه مسئل ،پردازدبین آنها را حفظ کند می

 .قدرت مردم است

در این فصل شهریار باید تمام . ترین فصل رساله نیز هستترین فصل رساله، مهمبه عنوان طولانی مفصل نوزده

. ای است بس سترگانگیز شدن در چشم مردم نکتهنفرت. اعمالش را معطوف به حفظ رضایت مردم بکند

گران چرا که اگر دسیسه. گران استطلبان و دسیسهفرت از شهریار عامل اصلی سقوط او در برابر سایر قدرتن

ماکیاولی در . زنندهرگز دست به این کار نمی ،آورنداحساس کنند که با کشتن شهریار مردم را به جوش می

اند، اندیشی که مردم در حق شهریار نیکپس تا زمان: »نویسندمیچنین هایش را تمام مثال ةیک پاراگراف نتیج

باید از هرکس و ها غمی به دل راه داد، اما آنگاه که مردم دشمن وی باشند و از او بیزار، میباید از دسیسهنمی

. پس از بررسی ارتباط شهریار با مردم، در بخش چهارم کتاب ارتباط شهریار با (431 همان،) «هرچیز بهراسد

ماکیاولی  .شودشهریار برای انجام این مسئولیت سترگ به رایزنی با دیگران نیازمند میشود. می درباریان بررسی

ابد، دوم آنکه آنچه را دیگران ییکی آنکه خود را درمی. شماردسه نوع مغز را برای رایزنی شهریار برمی

داند که کیاولی بهترین آنها را وزیری میما. یابد و نه به دیگرانسوم آنکه نه به خود درمی. ابدیاند درمیدریافته

اگر وزیران کارآمد و وفادار باشند و . داندزن را چاپلوسان مییو بدترین نوع را ؛شهریار باشد نه خود ةدر اندیش

تر خواهد همچین خود شهریار بتواند رضایت وزیران را حفظ کند، حفظ رضایت مردم و حفظ قدرت راحت

 4.بود

مضطرب است و نگران  قدرت دائماً . شودکه در تمام فرازهای آن حضور مردم دیده می کتابی استشهریار 

باید این نکته را دائم به شهریار گوشزد کرد که به تعبیر فوکو هر جا قدرت هست، مقاومت هم . جایگاه خود

قدرت بر آن پیشی نتواند به لحاظ توان و  یو به تعبیر اسپینوزا هیچ شئ فردی وجود ندارد که شئ دیگر. هست

خود  ةو طبق گفت. شئ مذکور هرچه باشد شئ قدرتمند دیگری وجود دارد که آن را از میان بردارد. نگیرد

 (. 31 همان،«)های دیگر نطلبد؟زَبَر شدنی است که زیر و زبر شدنو کدام زیر  » ماکیاولی

در . حفظ جایگاه خود تلاش کنداین قدرت و شهریار است که در جای اشتباهی ایستاده است و باید برای 

شورش  ماکیاولی شهریار هرگز قادر نیست قدرت مطلق خود را بر مردم اعمال کند، بلکه مقاومت وة اندیش

                                                            

انسجام این است که اگر خواندن چهار بخش اصلی این کتاب را از پایان رو به آغاز بخوانیم،  شهریار. نکتة جالب دربارة مطالب  4

دهد که هر کدام لازم و کند. این وحدت و یکپارچگی، ارتباط مستحکم این چهار رکن  شهریاری را نشان میخودش را حفظ می

 ملزوم یکدیگرند. 
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شهریار . ارتباط بین هنر و بخت، ارتباط بین قدرت و مردم است. کندهربار به یک شکل خودش را پدیدار می

ماکیاولی مانند  ةشهریار با مردم در اندیش ةرابط. یار با قدرت مردمشهر ةمواجه ةماکیاولی کتابی است دربار

با « انسان گرگ انسان است»برای ماکیاولی برخلاف تلقی هابز از . هابز نیست ةرابطه لویاتان و مردم در اندیش

فقط  او. کندهای مقاومت و شورش مردم نمیای به شیوهماکیاولی اشاره. مواجهیم« ندمردم گرگ شهریار»

در واقع سیل اصلی که . برندهای قدرتت را با خود میشوند و بنیاندهد که اگر ناراضی باشد سیل میهشدار می

تمام آنچه با نام هنرمندی شهریار . زند مردم و قدرتشان استماکیاولی به عنوان نوعی از بخت مثالش را می

شورش ناراضیان تهدیدی است  .ناراضیان استهای سیل عظیم های جلوگیری از آسیبشود، شیوهتعریف می

« باب سودمندی یا زیانمندی دژها در»سخن را با این جمله از خود ماکیاولی از فصل . شودکه دائم احساس می

زیرا هیچ دژی تو را در امان نخواهد  ،انگیختن در مردم است بهترین دژ همانا پرهیز از نفرت» :کنممی کوتاه

 (.4۱۱، همان« )و بیزار باشندداشت اگر مردم از ت

 منابع

 .شفیعی: تهران. چاپ دوم (.علم اخلاق) اتیک(. 42۱۱). اسپینوزا، بندیکتـ 

 .ققنوس: تهران. چاپ اول .ماکیاولی و اسپینوزا ةمواجه (.42۱۳). فیلیپو، دل لوکزهـ 

 .آگه: تهران. چاپ هشتم. شهریار(. 42۱۳) .ماکیاولی، نیکولوـ 

 .خوارزمی: تهران .چاپ سوم .گفتارها(.42۱1) . لونیکو ،ماکیاولیـ 
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 آتش دل

 مختار جعفری

 لیسانس زبان و ادبیات فارسی

 زارانیشـهب خشـک چـون سـوخت دل قـرار آتش

 ســـارانمهچشـــ هجـــرْ از درونـــمز ا جوشـــدیمـــ

ــــا بگــــذار ــــر چــــون مییبگــــر ت  بهــــاران در اب

 

 دباشـــ یـــدهرم دل از ریطـــا ریـــت چـــو صـــبرم

 باشـــد یـــدهد بآ کـــز را عاشـــقان ســـتیبحر

 باشـــد دهیچشـــ یروز رقـــتفُ شـــراب کـــو هـــر

 

ــه دیــآ بــل کــنم دعــا شــب هــر  چشــمم خــواب ب

ــــ ــــت از دوزمیم ــــر فراق ــــاب ب ــــمم ماهت  چش

ــــا ــــاربان ب ــــبگو س ــــوال دیی ــــمم آب اح  چش

 

 کثــرت بــه رو تهوســیپ  ادمیــ بحــر بــه ذکــرش

 ثـــروت و مینعـــ باشـــد محبـــوب جمـــال وصـــل

ـــــتند ـــــا بگذاش ـــــد در را م ـــــرت آب دهی  حس

 

 آمـــد راحـــت و خـــواب ینـــ فراقـــت آتـــش در

ـــــتیخره  بســـــتم ـــــدامت اشـــــک ال  آمـــــد ن

 آمـــد طاقـــت بـــه جـــانم نانینشـــشـــب صـــبح یا

 

 عشــــقت یابرهــــا از صــــبرم طــــور  وهکــــ بــــر

 عشــقت یسرســرا در رانیــح و مــات گشــت ســر

ــــــفر  ــــــن برکشــــــم ادی ــــــةنا چــــــون م ــــــزاران ل  ه

 بــــارانیجو آب چــــون ســــتیجار اشــــک لابیســــ

 ارانیــــــ وداع روز زدخیــــــ نالــــــه ســــــنگ کــــــز

 

ــــــش از ــــــت آت ــــــده د دو در خــــــون فراق  باشــــــدی

 باشـــــدیـــــده بر ســـــر چـــــون عاشـــــق قـــــرار مـــــرغ

 دوارانیــــــام قطــــــع باشــــــد ســــــخت کــــــه دانــــــد

 

 چشـــمم تـــاب  و اشـــک از آرام و خـــواب اســـت دور

ــــر دل هجــــرت ز کنــــد دلخــــوش  چشــــمم ســــراب ب

ـــــا ـــــر ت ـــــتر ب ـــــدد ش ـــــل نبن ـــــه محم ـــــاران روز ب  ب

 

 غــــــارت نمــــــود صــــــبرم زلفــــــش میشــــــم ادیــــــ

ـــــر ـــــت پ ـــــام گش ـــــرم ج ـــــ از عم ـــــرارت یتلخ  م

ــــــگر ــــــتیق در چــــــو انی  انگناهکــــــار چشــــــم ام

 

 آمــــد ســــاعت یپــــا بــــر ییگــــو بنــــد و اغــــلال

 آمــــد غــــارت بــــه ییگــــو صــــادق فجــــر انــــوار

ــــس از ــــه ب ــــد ک ــــد ری ــــون یمان ــــام چ  دارانروزه ش

 

ـــت ـــرق بگرف ـــم و ب ـــد گ ـــبر ش ـــوا از ص ـــقت یه   عش

ــــــد دل ــــــغر ش ــــــت بحــــــر  قی ــــــقت یزداطاق  عش
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 عشـــقت یمـــاجرا از برشـــمردم کـــه نیچنـــد

 

ــــده چیپ ــــراقش ازی ــــر ف ــــ دل ب ــــل یبس  سلاس

ــــم ــــراب نوش ــــرش ش ــــلبر هج ــــل از زی  هلاه

ـــعد ـــه یس ـــ ب ـــر ارانروزگ ـــته یمه  دل در نشس

 

ــــعر در نگنجــــد دل احــــوال ــــحکا در و ش  تی

ــــوش در ــــ گ ــــر اهش ــــ  دلب ــــکا ره تهبس  تیش

ــا شــرح ،تیــحکا کــنم چنــدت  تیــکفا قــدر نی

 

 هــــــــزاران از کیــــــــ الا نگفــــــــتم دل انــــــــدوه

 

ــرش ــه مه  گــل در و آب در جــان چــون خــتیدرآم دل ب

ـــــر ـــــار ب ـــــود و ت ـــــدار جـــــانم پ ـــــزلده کـــــر دل  من

ـــــب ـــــ رونی ـــــوانینم ـــــرد ت ـــــه الا ک ـــــاران ب  روزگ

 

ــــم ــــت از چش ــــت غم ــــ فروبس ــــ لابیس ــــنهایب  تی

ـــــار ـــــدهبرگز و مخت ـــــه ســـــخن میگـــــو ی ـــــغا ب  تی

ـــــاق ـــــ یب ـــــوانینم ـــــت ت ـــــه الا گف ـــــاران ب  غمگس

 

 


